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تحت‌شمادهمساسل ل تكد کت ان ا" 
و در قفسه ضط گردیه 
سر برست کتا بخا نه مبار که 
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در بن روز ا از ثمامى هندوستان 
چه مالك مفریبه و شماله و جه اوده 


و چه‌ینجاب وچه نگااه وچه‌سند و چه 
حد رآ باد د ن صدای نچر بو تكو 
مبرسد و در هر بلده و فصبه معدودي 
چند ماقب به تچری, يات , مشو ند و 
چنان ظامر مبثود ڪه این فر هم 09۲ 
در آزدیاد و الاوك امه موماء جر نا 
ملمانان و از آکتری از ان گروه ‏ اد 
پر سید م که حققت نچر چیمت وا ۰ 
طر ته از جه وقت ظاهر شده أست وا OE‏ 
ابن جعيت نچریه بدين مسلك جديد دو ۶ 
اصلاح مدنت مر کوشند و با الكت 503 
ایثانرا مقصد دبگلایست و آلا این‌طرقه ! 
مناني دين است و ا الکه يچو چا , | 
خاش با دين لؤارد و چه ليت لاس إل 
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جز م gt e u‏ عيب تست 


در ميان ۲ ثار اين طريقه و آنار مطلق 
دين در مدت و هبت أجنماعبه و این 
طايفه اکر قدیم بوده است یس چرا انا 
کنون در عالم منتشر نگرد بده آست 
وگ جدید است جه اثر ی بر وجود 
ايان مترتب خواهد شد و لکن هبج 
بك از ایشان جواب شاق و كان از 
ابن سوّالات من ندادند و لهذا ملتمسم که 
آن جناب حقيقت یچرو نيجريرا منصلا از 
براي بنده ببان فرمايئد 


محمد واصل درس رياضى مدرسه 
| عزه حيدر اباد دكن 
( ۱۹ حرم ۱۲۹۸ هجرى نبوی ) 


00 
سس تسس سست 
تشت مذهب نبچری و بیان 


رساله مو لانا حمال الدين 


الح 


ای دوست عزيز 

جر عبارت است از طیعت و 
طر بقه نچر به همان طريقه دهربه آست 
که در قرن رابم و ثالك قل از مبلاد 
مسيح در بونانستان ظؤور نمو ده ,ودند و 
متصود اصلي اين طايفه نيجريه رفع 
اديان و تأسيس اعاس ابأحت و اشتر[ك 
است در مياله همه مدم و از براي 
اجراي ابن مقصد سعى های بیغ بكار 
ارده اند و بلباسيهاي تلت خود را ظاھ_ 
ساخته اند و در هر امتی که این چاعت 


مدا شد اد اخلاقّ آن أمت را فاسد کرده 


-بب زوال ان کردیدند و اکر کسی در 
ماد ی و مقاصد اين کر وه غور كند بخوى 
بر آو هویدا خواهد شد که غير از فساد 


۰ 


سس 


مدت وتاهی هیشت اجتمایه نيجه" د بگری 
بر آداء اینما مترتب انخواهد کرد ید و 
بلا دیب که دين مطلقا سلسله انتظام هشت 
اجتمایه است و بدون دین هرگز اساس 


:مدنيت کم نو اهد شد و اول لیم این 
لاه بر انداختن ادیان است 


و اماسیب‌عدم‌شبوع این‌طر ينه با آنکه 
ازدیرژهان‌ظهور نموده است است کر 
القظام " عالم 1 نسانی که اهر حكنت باه 
الهنه O E‏ ل وت 
داشته اعت که در از اله اين طربقه 
سعق فمايند و پدینجهت هيجؤقت بو زا 
بات و با داری حاصلّ نشده است و 
از براي شرح و بیان اجه ذكر شد رسال 
صغیره ائثا نمودم ۱نشاء الله امقول خرد 
عزیزی آن صدیق فاضل خواهد گردید و 
اله اربابى عقول صافه بنظر اعتار بدین 
دساله خواهند نکرست 

و آن رساله اشت 

"«النین قوام الامم و به فلاحها » 
«النيشرية جرئومة ]١[‏ الفساد وارومة۲ » 
«الاداد و فيه سعادتها و عليه ندارتها وه 


RR‏ ا 
«عله مدارها ومنها حراب اللاد و بها» 
«هلاك | لعاد» 

لفط نچر در جيم اقطار هندوستان 
0 ووز ها شايع و ذایم 2 ۱( 
كرديده ات و در هر مجمم و محفلى, 
ذحرى از ان لفظ میرود و خاص و 
عام هر بکی بر حسب دانش خود توجهی. 
و شیری از رای اين کلمه می کند 
و لكن غاب آ نها از حقبقت و اصل 
وضع ا نفاقلند لهذا بر خود وا جب 
دام كه معني -تبقى إن 0-2 و 
م اد اصلي او را یانڪتم و حال 
نچ ر بارا از ابتداء وه نمام و مضار 
و مفاسد ی که ازين روه در عالم 
مدنت و هيأت اجتما عه سر زده است 
بر دسب تاریخ مفصلاً شرج و بسط دهم 
و پرمان عقلی و المايم که این طاینه 
در هر ملتی كه .افت شود لا ماله 


موجب زو ال و )ضفعلال آن ملت خواهد. 


کر ديد 


۳1 می كوم آ مه از تواد بخ 


صححه ظاهر مشود اشت ڪه در قر ن 
دابعو الث قبل از ميلا د_مسيج عليه السلام 
AT‏ 


س 
ی وان ب دو و مج 

کرد یدند اكروهى بر ين ذاه شدند( ١‏ ) 
که ودای اين موجودات حتيه و دوای 
اين م كونأت ماديه موحودایست مرد 
از ماده و مده و آن مو جودات منزهند 
از لوازم و عوارض اجام و مقدس و 
مطهر ند از قاس جسمانیات و کفتند 
که سلسله این موجودات ماده و رده 
همه منتمی مشود بموجو د جر ده از 
جيم الوجوه سيط است و بهیچوجه در 
او الف و ار کی متصور نمی کرد د و 
و جود آو عین ماهت وحقيةت او مباشد 
و ماهیت و حقیقت او عين وجود اوست و 
أ وست علت اولى و باعث حقيقى و موجب 
اصلی و خالق جیع موجودات جه ماديات 
وداه باشد و چه مر دات و این جات 
مشهو رگردید ند بمتالهين یمنی خدا پر ستان 
چون نا غورس و سقراط و افلاطون و 
ارسطو و اضراب ایشان و كروهى بدین 
اعتقاد کر دند که تیر از ماتبر یعنی ماده 
و مادیات که يکي از حواس خسه مدرك 


میود چبز دیگری موجود نیست و این 


طايفه _نا ميده_شد_بماديبين و چون سب 
٩‏ وفتند 


6 


۳ 
سس 
او ات مختلفه و خواص. متنوعه مو اد 
تلد ِ 
1 50 -وال شد اقدمين اینجماعت جوآب 
د ۳ 0 3 ۳۹۹ 1 
دادند که جمیم r AB‏ 
طلم مواد است وطمم را در زبان فرانسوی 
57 و بلدان انکلیزی نبچر مینامند و از 


۱ ۳ ابن حماعت بطبيعيين رز متهور 
7 5 


کدشند و طیعی را بزبان فراشوی: تورلسم 


میکویند ماد يرا ماتر ليسم کویند و سپس‌این 
0 تكون کواکی‌ویبدایش ثاتات و 
نییان نكرو » بنی مین ١‏ 00 
کرد ند برخى براین ذ اهب شدندکه پندایش 
میات و ورن ۲ 
ا بر حدس قاق بوده است‌و كوا انا 
ببب سغافت [1] عقل غود قائل بجواز 
ا بلا مرجح شده آند و ابتداء این 
قول از ذیقرا طبس بظهور پیوست و أو 
3 جميم ءلم از ارضات و سماويات 
موف است از اجزاء صنار صلبه ايه 
متحرك با لطبع است و از روی اتفاق 
بدين هيات و أشحا 1 جلو ه کر 
شده است 

و ببضی دنکن از إن فا ۱۳ 
که سماویات و كره _زمين , برين هيئت 

SE‏ و سادکی 


خود از ادل الاز آل بوده وشواهد بود و انو 
نبانات و حیو | نات ر 
برزەئی ٩‏ نبائيست 


اع 
اولتاق خضت زود دوه 


ایست مخفى 
و هكذا الى غير النهايه و از اين غافل شدئد 
3 لازم می آید :ران قول وجودمقاد يرغيرمتناهيه 
در مقدار متناهي 

و جاعتی | عتقاد کزدند که سلسله ) نواع 
انات و حروانات قدیم است چنان که نظامات و 
هيات علورات و سفلبات قديم مباشد ولکن جر ائے 
تباات و وا اتر از يسنا بلکه هر دوق 
از افر اد آنا بمترله قالب است از برآي تکون 
جر ائیمیکه مشابه و مشا کل خود بوده باغد و بز 
إن ذاهل ه شدندکه بسا حنوانات ناقصة الاعضاهست 
آز ۲ نها حيو ان تامالخلقه :وجو دمي آید 
و اد 5 کان خود را بنهج ١‏ جمال 
: کی کفتندک انواع تباتات و حيوانات مرور 
كن تا ۷ دهور اذ _صورتی جوز تق 
۱ داك ۲ المجيده شد ه و نهان ۳ جم بذر 
0 ازهمین قرار۵ غافل 1 گروهی ۷ پشت 
هم داشتن 


ا 


دم تا افك 
متبد ل 3 9 E‏ 3 
و کان از ایقود كنار ی ج ا 
وه E‏ كدت که تساك E‏ 
م اشد بظهور ر س RE E‏ 
هم ا مو وده است و رصه رين 


حب:- درامده اسث و رت داءلى 
انامه نکرده که چرا باك مور 


مثل خنز بر 


۳ 
ردب هکت 
ب 1 


بدن معنی 1 1 
EE‏ ر ردد و متاخرين این‌گرو د 
ما" لت ف خب 3 

ردن 0 


د ودود که علم ژنو لوجیا 


على نچربه! چون 1 
بر طبقات الارض ابطال کرد دول ا 
0 ۳ اء را لهذا از ابن قول نڪول 
1 1 رای حلاف کرد اولا 1 


4 ۰ ؛ ۰ حو إنا - اه 
زک اع انو اع دات و حو 
ڪون ' جرادم ۰و یا ۰ 


کزتند که ممم حر انیم او اع ر انو قتی کون 
O AE 7 :‏ 3 يل “كرا 
زمين روی بنقصان نهاد و 


کرد هشن 


را مت فتك 

مشو د خصوصا در خط استواء تجهب 1 د 

: ۱ ۷ مه2 عاد" شدند از 

جرازت ور این ھن دو ی كن ED‏ 

بان اسبات حدات ابن جرادم چه حات انها عیات 

4 5 ا‎ O 
ت 4 د‎ - 

ناتيه وده باشد و جه بحات جوا 0 

در وقنت» ملا حجله BS‏ ند كه حا ت 2 

i 5‏ : التَئام 
است در بایط ات جرا و مواجب 


5 5 | 
)١ (‏ انا واوست له اا2 د 


ا 1 ا تیگ داد وخر وگ در ارت 

و ا 
ری روى میدهد 

حا دام ا ا 

جام با نين در حن افصال. | زامر, اثتاي 


زد سس این سید عبرب است زیا 7 نها 
ميكو بند كه 


:اط وهن 


۱ شون خرین یچره ی 
“دان اختلاف ڪر د زد در تحول آن جر اتيم 
از حالت نقص بكمال و از عالم نا تمامى بدين 
صور و هبات متقنه که 

دی بر ین رفتند که هر نو عی راجرائمی 
اح ن ا ا 
خو یش حر دود نموده و اجزاء غر حه را 
بتغذیه جرع نواد جرد م يليا ی تورع . حو مشنن 
جلوه کر میشود و از این تفافل ورزیدند که در 
تحلیلِ حيباوي هیچ نفا وی در میانه نطفه 
انسان و نطفه کاو و خر يندا نمی شود و در 
هيج .نك از نطفه هاى ۲ نها زيادتى و نقصا نی 
در عناصر سیطه نيساك یس اختصاص و اماز 
از کم امد 2 


۳۳9 Sab 
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صتفی بن ین قرار د ادئد که جرائم جع 
انواع خصوصا حيوانات مساوست و هيج فرقی و 
اوتی در ا 1 
جوهر ی حقیقی نمشد ولهذ ۱ ن جر 82 
بتتضای‌زمان ومکان بر حسب حاجات و ضرورات 
و وجب “قور ۱ خارجه متقل میکرد د از 
بو اه وی دگر و متحول ميثود از صورنی 
۱ اخرى و سيد این طایفه دارون میاشد 
و او كتابى تاليف كرده درو بیان مبكند که 
اصل‌انعان »يمون بود و رفته‌رفته درقرون متتاليه 
بسب دواعی و بواعث خارجه از صورت میموف 
تبديل و تفیر بافته به برزخ ادن او تان ريده 
و از آن صورت منتقل كرديده باول د ر جه 
انساف با نهاد که جنس یام يام و ساق زاوج 
بوده باشد يس ازز ان بعضى از. اف اد اسان 
عروج موده بر افق اعلی از افق زلكيها مق 
كزيد و آن افق انسان قوقاسی است و برحسب 
زغم ان شخص ممکن است که بعد از مور 
فر ون و کرو ر ۴۳دهور بشه‌ما فيل کرد د وفل ۳ 
تدريجا بثه شود 2 

و ابر از او برسیده شود که آنواع 
درختها و نباتاتيكه دربيشه وجنگلهای هندو ستان 


١‏ عوامل ۲ كدشتن ۳ کمان 


[زؤقديم الايام بوده ودر بك بقعه از زمین‌پای در 
کل وبيك1 ب و هو[ ثریت مشود چه سبب‌آنما 


در بنبه و ظول واوداق وازهار و اثماد وطعم 


ويمر محتلف میباشند وچه دواعی و بواعث خارجيه 
در آنها تائير کرده است با وحدت آب و هوا 
و مکان البته بغير از عجر چیزی د بكر اظهّار 
کف 

و اکر كفته شود او را که ماهیان بره 
ارال وابحر کسان ( )١‏ با اشتراك آنها در 


. ما کل و مشرب "و سایق ١‏ نها د ر يك جولان 


که جر( اشکان وفيئات: انها ختلف گردیده ات 
بجز زبان خائدن جه جواب خواهد داد 

و همچنین ار سوال شود از و ازحیوانات 
مختلفه إلصور وانقوامیگه در بك منطقه می اشد 
و ست انها در أسائر منا طق متسر است ويا 
از حدرات متباءنء الغلقه و التركبيكه قدرت بر 
قطم مافات سیده ندارد سواي لنت جه عات 
بیان ميكند بلکه اکر بدو کفته شود که ان جرانم 
ناتمة العلعه ذاقده الشعود را کڪ“ راة نمائی 
نموده باستحصال این اعضاء وجوارح ظاه به و 
باطنیه متقنةٌ مه که عکاء از اکتناه ۰( ۲ )اقا 
و احکام آنا عاجزوارباب_فیسپولوجیا ۴ از تعداد 

۱ كسبيان ا كاسيين بحر خرر ۲ بکنه و 
تفت اريف ردن را 


ع | 
3 و فوائد ان ها ةصرمانده اد و احتباج 
و بارسدی كور داعي جا وه ون ۳ 
كامل وداهبر دانا كرد جرائم 5 بسوی‌جمیع 
این كالات صوريه و معنویه ابته "ا ابد الابدين 
سر از ډر ای حيرت بدر نخواهد كرد 
و این ببچاره را فقط مثابعت و محاثلت 
ناقصةٌ كه مبانه انسان و میمون است در بادبه 
خر اقات اند اخته است و برای قلب خود بواهیانی 
چند سك مود ,است ۱ 
یکی اه اسبهای بیربا و بلا د رو سیه 
را موی ا:تشتر است از اسپائنکه در بلاد 
عریبه تولد مییابد و سیب ان را حاجت و تدم 
حاجت قرار داده است و حال انکه علت این 
به همان طت کرت بالات ۳ 
هاست در بقعه و احده در مين مختلفه بر حسب 
سيارق امعلار و و فور مباءء كمي انها و همان 
عك نحا فت و لاغرى سگان بلآد حاره و فر بهى 
E‏ كان بلآد بارد ه آحت يسبب کرت را 
و فلت ان ۱ 
و دیکر انکه او روابت ميكند که جماعة 
دمهاى سکهای خ ا 2 
ی خود دا می بریدند و چون چندقرن 
برین مواظبت کرد ند پس از ان سکه‌ای الها 
5 لي 5 زإئيدن فت و كوبا ميكويد چون 
جت بدم نماند طبیعت نيز از دادن ان سر باز 


" زد و این بچاره اصم و ر بوده است از استماغ 
این خب که .عي بها و عبریها از چندین هزار 
-ااست که ختان دي کننند و با و جود أين یکی 
از :انها هم تا کنون مون[ ۱ ] زائيده نشدست 
م از متا خر ین این ماد بين 
يعني نیچریها ج ۳ 

خود مطلع هدند از ۲راء لما اعتراض وده 
طر ز ا و ابش و كسد امک 
5 ی که ماده غ "شاعره علت و موجب ‏ این 
لمات مده و هيات كيه و آشكال اتقه ۲و 
صور حسنه مجه کرد دا لهذا برین ذ اهب شدند 
ين انتظامات علويه و -فل: و 


صور متلفه سه چز است 


مقتضی تمنامى این 
ماتا وراش اتتلجانس, ا 
ڪر دند که ماذه: سیب 


ماده وقوه و 


إدراك و عنين کان 
قویکه در ومی ,اشد و بدست یار ی شحور و 
دراك خود خویشتن دا , بدین اکال و هات که 
جلوه دادء و ميدهد وهر كانه بصور اجساد 
حبه -متلبس میشود چه ان 
باشد و و وه اط نیع شون 
مراعات آلات وجوارح را مینه‌اید و ملاحظة ازمنه 


و أمكنة و فصول را مكند و جون ريسمان 
عافل عر زد که اعتقاد 


اجساد حبه نان" بوده 


اطل_بو سیده است اد ان 
[ ۱] خسته ده ۲ زیای نديد 


x 


A 


خود ابن جاعت و ساير مثاخر بن مادیین به ترک 


اجنام از اجراء د واه امل ا 
بهزار جد و جهد بدست او رده اندو کان 
دل خوشتن را راضى ساخته اند حتل و بلافائده 
مى سازد : 
زيرا انکه هرجزء ذ سقراطسى را در این 
هنکا‌قوه ایست حاصه و ثعو رست‌خاس بجهت آنکه 
ممکن ست قامعر ض واحد بو حدت‌شخصیه بردوحل 
وجون جنين نبائدیس ازایشان سوان کردم 
میکویم این اجزاء منفصله منتشره از كجا بمقاصد 
بکدیگر اگه‌شد ند و بكدام الت تفهيم مطألب‌خونشتن 
ودند و ور كدام جلس. بازالعان و حفل 000 
مشورت کردند از بر آی شكيل )إن ا 
أ نمه عجنبه و این اجزاء متفرقه چگوزه دانستند که 
اكر در بضه عصفوری باشد بايد انیا مهد 
مغ دانه خوار ار ایند و منقار و حوصله ۱ را 
بد ان کوه تشكيل ۱ 


شامد وار در يضه شامین و ابی ,'شند بابد 
دحاب ۲ او د! جنان نمایند که بكار شكار 
ردن يايد و از کها دكن 5 از و قوع 
3 این پرنده کسوشت خوار 


0 : ۰ 
هد 
خو ] سد 0 


و بلج 

پیش از حصول که این بچه سات فیا بعد آرستن 

خواهد شد و بچه های متعدد در دفعه و احده 
" خواهد آورد بس بای از براي او بستانهای 
متعدد انشاء كرود و این اجزاء متلاشبه چکو اه 
تعقل کرد ند كه حيوانات در زيست خود محتاجزد 
بقلب و ده و لبد و مخ ويخ ١‏ وسائر اعضا و 
جوارح و البته این کروه پس. از شنیدن اين 
سو الات سر ڪر حيوت فرو برده هیچ جواب 
نخو اهند داد مگر | نکه چثم عقل ra‏ 
گرده بگویند که هريك از این اجزاه ذیقر اطیمیه 
عالم است بجمیم ما كان و ما يون و بتمام اجزائی 
که در عالم و جوداست جه در عالم علوی بوّده 
باشد و چه در عالم سفلی و از آن ات كه 
هريك از نها حرکات غود را بر وفق 
خرکات اجزاء د گر رده نا انگه خلاف 
انتظام حاصل نشود و بدين سیب عالم بر يك نظام 
و يريك و بره (۲) واحد قائم و دائم است یس 
در نوقت من خواهم كفت اولا لازم مب‌اید بر 
این قول که در این بعد صغير جزء ذیمقراطیسی 
" که بكر سكوب هم بنظر نمیاید .اد غير 
متناهيه بودة باشد زیرا انکه هر صو رت علمیه 
ثیگه در ماده ئی از مواد مرتسم كردد لااله 
جزئی از عد از انرا فرا خواهد گرفت و صور 


E‏ ر 
علبه آن اجزاء بنا بر این راع ۳ 
متنا هی است دن باید دد ات م هی 
ابعاد غير متناهيه وده باشد و ابن بیدا هت عقل 
باطل است 
و انا چون 
ارو عالمند يس جرا مكونات حو 3 واه 
عارت از نفس آنها میباشد بكمال خود تمر سائند 
و چرا در خوشتن احداث در دو وجم و الم 
كه ادراك اسان و 


e. 206‏ 
اج اء دهمقرا طساه جنين 


منماند و جه سیب است 
سار حوانات که عين ادراك همان اجزاء است 
بر ین قول ازاکثناه حال خود عاجز و درحفظ حيات 


خوینتن قاصر است و عجباثر ابن است که 


متاخ بن مادین با همه خرافات از در بعضی امور 
حبران مانده انرا نتو انستند هچك از مب دی 


و اصول فاسده خود جه طدم بوده باشد جه شغور 
منطبق؟ 1نند زرا انکه دیدند که باره گی از 
مکو نات تلفه الخواص "را چون-تحلیل [ أ ] 
می کنند عذصر اصلیه انها کیت لهذا بعد از 
مجموع اين خزعبلات (۲), رجما با لغیب [۳] رین 
قائل عدند ك“ (جزاء ذ سمقراطسيه را اشکالیست 


تلف و بر حسب آختلاف اوضاع آن آجزاء 


غتلفه اأشكل با یکدیکر آثار مئائنه بر انها صرف 


۱ جره شیبالی ۲ باطل ۳ بار یکی سنك 


اند اختن 


مى شود ۱ 
و بالجمله این ده مذهب‌مذ هب أن كروهيست كه 


انكار مینمایند الوهيت را بو قائل بوجود صانم 
تعالى نيستند و ابن كروه جه دز عرف خود الها 
و جه در عرف متالهين ماديين و طبيعبين و 
دهرین تأميده شدند و اکر ميخوافي بكو نيچري 
ها و تاتور لیسمها و ما تير ليسمها و ما فیما بعد 
رساله ئی در تفصیل مذعب اينها خواهیم نوشت و 
فساد اصول این کروه را براهین عتله ظاهر 
و آشكار خواهیم نمود و چنان يمان نشود ک 
متصود ما اعتراض برین یبا چوها یمنی خلبو -های 
پهلو ان پنبه هندوستان خو اهد بود حاشا زیرا 
انكه نها را حقي و نصیبی از علم وداش 
و معر فت دست بلکه بهره‌گی هم از (نسائیت ندارند 
و لبته این‌کونه. اشخاص نه قابل سوالند و نه 
قابلجو اب ونه قابل خطاب واگر قابلینی هم در انها 
بوده باشد ایست که أكر کسی بخواهد تیاتر و 
با تماشای کت پتلی اعم متمدله بسل آورد در 
اوقت بكار مياش بلکه غرض اصلی بیان زاقع و 
ف حقيقت و اظهار حق خواهد بود 

و اما الان میخواهم فقط مفاسدیکه از 
روه مادین يعني نیچریها در عالم مدثبت و اقم 
است و مضاريكه از تعلیمات آیشان به 
ت اجتمایه رسیده بیان کنم و فضیلت و مزایا 


جد 


as‏ ار م0 


ديات إسلاميه را" 


ادان را خصوصا 


بل و اعم اعا 
وی کونا کون ٠‏ باسامى حثلفه ظهور و برو ز 
نموده اند کاهی “وه را باسم حکم ظاهر -اخته 
اند و زمانی به براه دافع ظلم و داف جور 
جلوه کرده اند و وقتی بلباس عالم الاسر از و 
كاف ارمود و الحقایق و صاحب علم باطن قدم 
در مدان هاده اند و منکامي آدعا کرد ه اند 
که متصود ما رفم خرافات و تتویر عتول امع 
اس و ايامى بصوارت عات فقراا و حامي ضعفا 
و خبر نواه بجاركان بر آمده اند و ساعتی از 
برای اجرای متاصد فاسد ه خود دعوی توت 
نمو ده اند نه چون -ابر البباء كذبه و اكادكاهى 
هم خود را مو دب و مهذب و جير خواه 
امت نامندهاند ولكن در هر نجل بافت شدند 
ودرهر قوم كه بداشدنه و د رهرامت كه ظاهر 
شدند و بېر لاس و بهر اسے که بر آمدند بسب 
میادی فاسده و اصول باطله و تعلیمات مضره و 
آراء مپلکه و اقوال ممیته خود موجب ژوال 
آن جيل و باعث اضمحلال انقوم و علت غناء آن 
امت کردید ند و هشت اجتماعنه آن امورا اعدام 
١‏ اجبالجيم جيل يعنى طوايف 


NSE REE: 
نموده احاد آنها را متفر كرد ند‎ 
یره آنکه انسان ظلوم جعول و این غلوق‎ 0 
پر حر ص حون خوار را سب ادیأن در صدر‎ 
اول عتاید و خصاكلى چند حاصل شده بود که‎ 
امم و فائل آن عتاید و .خصائل را بطور ارث‎ 
از آباء و آجداد خود فرا کید ها تعدیل‎ 


1 


اخلان خویش دا مي نمودند و از در و فاد 

بر هم زنندة هیثت اجتماعیه (ست اجتنا ب 
می کردئد و از نتاكج آنها عتول خویشتن را 
سعارفيكه سنب سعادت و آساس مدنت است 
ا منوز میساختند. و بدين جهت 7 نها را نوعى قوام 
بو شبات حاصل منشد "و این" طایفه نري داز هر 
[متدكه ظهور مکرد در آبطال آن عتايد و 
افساد [نغصالٍ میکوشید و از آن خلل در اركان 
هنات اجنماعه آن امت رامبافته روي به تلاشی 
می نهاد + انکه بالمره مضنحل کردد و چنانکه 
إكنون هم ره سير همين طریقه فاسده مت‌اشند 
بیان ابن بنپچی واضح این احت که اسان 
را از دير زمان سب ادبان سه اعتقاد و سه 
حصلت حار شده ‏ انيه که هر يك از . ۲ نها 
ركدست درکن از برای قوام ملل و بایداری 
اه اجتماعه و آسا عستت محکم در مدنت و 
ترقيات امم و قاكل و موجت فال از برای 
دم شر و فادي که راد دهندة شعوب است 


وان ده دای سود 
نخستين ١‏ ن عقاد لته جليله اعتقاد ا 
بر اینکه فرشته ایس زمینی و اوست إشرف 
لو فات دومی يقبن است بدینکه امت او آغرف 
امم است و شر از امت او همه بر باطل و بر 
طلالند و سیمی جز؟ | ت بدینکه انسان درین 
عالم آ مده است از براي استحصال كمالات 
لائقه كه بدانها متتل كردد يعالمى افضل و 
اعلى و اوسم و الم ازين عالم تنك و نار يك 
كه فالحتيقه ام نت الاخران دا شاءاان است 
و غفلث نايد ورزيد از تاثير ات عظيمةٌ 
ابن عتايد ثلثه در هت اجتماعيه و مناخ جلاه 
۲ نها در مدنیت و فوائد کیره هر یکی در 
انتظامات و روابط امم و رات چیله هر واحدی 
از ۲ نها در بقاء نوع انساف وزیست افر اد آن 
با یگدیکر بطريق مسالمت و موادعت )١(‏ ونتائج 
حسنه هر فر دی از انها در ار قات ملل درکمالات 
عقليه و نفسه 
بجهت 1 نك“ء مراعتقاد رابا لبداهه خواص 
و لوازمیست که مستحيل اسع انفكاك انها از و 
و یکی از لوازم اعتتاد انسان بر این أوع 
اد اشرف علوفاتست إن که و ا 
د اشكار. خوهد. کر از تما بر 115 
خو اهد اه 


۱ متار که جنك ٣عك‏ 


نان در عالم 
عقلى زاده, خواهد شد و ودار ترقى در عالم 
عقلى صعود و عرو ج [وست در مدارج مدنبت 
تا إنكه یکی از ار باب مدنیه فاضله شده زست 
او :ا براددان خود كه بدین يايه ر-یده اند بر 
اساس بت و حکمت و عدالت نهاده شود و 
اين غات مراد حکماست و تهایت سعادت انهانیست 
در دنا س اين أعتقاد بز ركترين رادعست ١‏ اسان 
را از ابن که در جهان چون خران و 
حشی و کاوان دشتی وزیست کند ددین عالم چون 
هام بیابانمانعیش نمایدو راضی گردد بزند؟انی‌اندام 
و چپار بایان که قدرت پر دفع مضار و الام و 
اسقام" نداردو طرق حفظ حیات خود و 1 چنانگه 
نايد ندآند" و همه حمر زا بوحشت و دهتت و 
تخوف .گذراند وسترك. توق زاجر لست۳ افراد 
آنانيه را از اینکه یکی دیگر ی را چون 
بنود کاسرهووذ كاب صار 4 و كلاب عقو رم 
زه پاره نايد و عظیم ترین مائعيست آز مثابقت 
ا ممائلت حوانات در صفات خسیسه دئه و 
١‏ ] مانم ( ۲ ) بزرك (۳) مانم [4]شران 
کنده (5) 


کان درندء ) 1 ( ی 


| تفال قو[ ى عقله و موثر نرین . سبییست 
rS 2‏ 1 
ری علب ع 
3 ۳۹ ۳۹ . نه = 
ور گم اک قومی و فلا 2 ات 
تاد ره الضاد احاد ‏ آن را چنانچه عقيده 
,امد که اندان نمثل سار حو انات بلكه ست تر 
۱ 2 ۳ > 1 ۰ ۳ 
از انهاست جه قدر دناب ۲ و ددائل از انها 
خو آهد زد و چه شر ارتا از ا يشان بظهور 
انها جه قد ز دست و دل 


خو افد بوست و تفوس 
خواهد شد و عقول ‏ ایشانرا جكونه و قفه حاصل 
شده از حرکت فکره باز خواهد ماند 
یکی از خواص ین بر نة امت او 
افضل اعم است و بغر ان همه بر باطل اند اینست 
که لا ماه 


و مجارات 


صاحب اين عقدة در صدد مبارات۳ 
و مسري ساي ام امد 0000 
در ميدان فضائل با انها مسابقت خو اهد نمود 
بلکه در جيم مزا .اي ا:-انت جه مزایای عقليه 
بوده با ند وجه مزایای نفسيه و جه مزاياي در 
معیشت بر نرى و فوفت بر سائراقوام را طلب 
خواهد کرد و هرکز با احطاط و خست و دناگت 
و فرو مايكي خود و امت خویش رأضى نخو اهد 
شد و هيج شرف و عزت و برومندي و سعادت 
و .فامیتی_دا_از_برای_قوم بيكاه 
۱ راننده ۲ بستبها ۳ معارضه 


وک 


خود خواهد خواست چون که بسب اين اعتقاد 

خود دا و قوم خويش را احق و البق و-زاوار 
تر میداند بجیع اموری که در عالم اال 
تضیلت و مزيت و شرف شمرده میشود و أكر 
از قواسر خارجية قوم او را انحطاطى در 
یکی از مزایا و فضا كل انسنیت دست داد. 
باد هر کر قلب او را راحت و رام حاصلٌ 
نمي شود بلكه عميثة تا عر دارد در علاج 
آن واهد كوشيد يس اين عقيده فاضل ثرين 
سیب أست از برای سایق امم در مدنت و 
بزد کترین علت است بحهت طلب علوم و 
معارف و صنایم و حکم رين موجب است از 
بر ای سعی امم در استحصال دواعی علو کلمه 
و بوآعث شرف 

تدبرنها اکر ملتی از ملل را این يقين نباشد 
جه قدر بطوه حاصل خواهد شد در حرکت احاد 
آن سوی فضائلٌ و چه قدر فتور در مت آن 
ها ید ید خواهد کردید و چه اندازه 
فرو مايكى و بيجا رك آن امت را قرا خواهد 
فت و چکونه هر عبودت و ذل وخوارى 
امد ماند خصوصا گر خود دا يستتر از ساثر 
بدائد چون قوم دهیر و مانك 

و يكي إز مقتضیات جزم بدینکه انسان 


وج 


درو ال اند اشت از رای تال 


کبلات تا آنکه منتقل کردد بالمی اد -م 
و اعلى ايت ته چون اين اعنقاذ ڪي 
را دحت دهد بر نهج ضرورت و لزوم صاحب 
ات عتم هر وف ی ا ر 
تز ین و تنوير عل خود بممأرف حقه و علوم 
صدقه و خرد خویش را عاطل نخو |هد کذا شت 
و انچه در و ودسه دذرشته شده باشد از قوای 
فء له و مشاعی عليه و خواص جلله همه ر[ باجتهاد 
تمام آز كمون بعالم بروز بر آورده بر منصه 
شهود جلوه خواهد داد و در جميم ازمنه حیأت 
خود از برای نهذب نفس خوشتن از صفات 
رذيله کوشش خواهد نمو ر و در تعدیل و 
تقوم ملکات ان کوناهی نخواهد ورزيد و 
على الدوام اجتهاد خواهد کرد که اموال را 
آز طریق لايق و سزاوار بدست آورد نه از 
مسالك د روفکوئی و خيله بازی و خیانت و 
خدعه كارى و رذوت خواری و تبلق کلبی و 
بدان راهيكه لايق و زیبنده است صرف فاد 
ه بر باطل پس این عقدده بهترین داعی است 
سوی ,مدني كلا امار و ےت 
اخلاق مهذية ميباشد و لیکو ترین مقتضی ست 
از برای قوام. هيئت اجتماعه کے غاد آن 


معرفت هر شخص است جتوق خود را و سلوك 


تمس مد > 


او ست بر ضصراط مستقيم عدالت و فوی رین 
باعث | ست بجهت رو اط اممي ڪه بناء انها 
در مراعات حد ود معاملات است از روى راستى 
! و صداقت و گزیده اران سبیست از برای مكلخ 
و موادعت اصذاف انسالها بجوت انکه سالت 
رة محبت و عدالت اسب و بت و عدالت تتبیحه 
معا با ۱ واخلاق پسندیده میباشد و اوست آن 
یکانه. عتيدة که اسان ها را ازجميم شرور باز 
مدارد و از وادیهای شقا و بد بختی آنه 
را جات د اده در مدثيه فاضله بر عرش سعادت 
بنشائد 

٣‏ تصؤر كن اگر امتی رآ این عقيده نباشد 
جه قدر شقاق و نفاق و دروغگوئی و حبله بازی 
و رشوت خواری در مباه آن امت شبوع خواهد 
كرفت و جه اندازه حرص و آز و غدر و 
آغثیال ۲وابطال‌حتوق ومجادله و مقائله شهرت‌خواهد 
پذیرفت وبچه مقدار تهاون ۳ در استحصال ممارف 
دست خواهد داد و اما آن خصال لا که 
بسبب اد بان از دير زمان در امم و شعوب 
صل شده است یکی از انها خصلق حیاست 
آن انفمال نفس است از ایتان 4 فعلیکه موجب 
| وتشنيم بو ده باشد و تاثیر اوسب احتر ازاز تارس ه 
فطرت ۲ بخمعه كشتن اشر راه انداختن ۳ 
تی 4 اوددن ه پلباسی درامدن 


> 


۱ 


A E 

که در عالم ازمانى نقض شمرده مشود 
e‏ د انی ڪه اثر ابن خصلت در اج 
E‏ و كبح ١‏ نفوس ازارتکاب افعال 
نیمه بو اعان قبحه از صد ها فانون و هزار 
روت و هزار ها پلس بشتر است زیر 
E‏ چۈن حا نباشد و نفس در دائره رذالت 
سفلگی قدم هد کدام حد و کدام جزاء ان 
رآ منم تواند كرد از أفالكه موجب فاد 
هیکت اجتماعه است سواي فتل و اين هم شاند 
که چون سلن جزاء هر تمل قبيحى فتل فرار 
داده شود و اين صغت ملازم شر ف نفس 
است و انناك یکی از دک ی نثاید و شرف 
نفس مدار نظام سلسله معاملات است و 1ساس 
درستی بدمانها و استواری عهود است و ماه 
اعتبار انسان اعت در قول و تمل و ابن شیمه ۲ 
عين شیب نخوت و غبرت است که بسبب آختلاف 
حشبات بدو حم نأمیده‌شده است و خوت و غیرت 
موجب حقیقی رقيات امم و شعوب و قائل است 
در علوم و معارف و جاء و شو کت و عظمت و 
غنی. و تروت نو اک امتى را غیرت و تخوت 
بو ده باشد, هيج وت از برای ۱ 3 
حاصل نخو اهد شد بلکه هشه در خست و 
دالت و ذل و منکنت و عبودبت خواهد ماد 

۱ منم و باك كردن ۲ صفت و خلق 


و اين ملكه یعنی ملکه حيا دشته لفات و 
اجتماعات و 
۱ثتلا ف در مبان جمعى صورت نبندد مگر 
بحفظ حد ود و خفظ حدود کی عام 
نشودمگر ,دين ملکه رغه و اين -جيه .۱ است 
که انان را باداب حسنه مزين م-ازد و از 
افعال شنیعه حیوانات دور مینماد و بتعدیل و 
. موم حرکات و سکنات دعوت میکند و بدو 
إنسان از سائر حيوانات امتباز یاف -با از دائره 


معاشرات انسائیت است و چون که 


بهیمیت ۲ بير ون مینهد و انن ۲ ن يكا ه خلقیسب 
که حت ۳ بر مسري آریات - فضائل میکند و 
آز ایس منم مينماند و نمی كذارد .انسان ها 
دا که بجهل و ادانی و دنائت و سفله کی داضی 
ند واین همان خله 4 ایست که تحقيق و باىداري 
امانت و صداقت بدون او ممكن نشو د و اين 
خستين و صفيسيع که معلم و م‌بی ولامج 
ستیادی آ ن بكار م اخلاق و فضائل صوديه 
معنو یه و :رف ظاه.ی و باطنی دعوت می‌کند 
ايا ملاءظه نمی کنی هر كاه استاد خواهد 
شاکرد خود را بفضيلتي بخواند او رآ مخاطب 
خته ميكويد شرم و حا أمى كنى از این 
۰ قرین 


> 


We 


داو : 
0 شک این سجه اصل 4۸ خوبي ها و 
0 فضائل و موجب همه ترق ات بوده 
اساس 5 ۳ 
اسے او اغد فر کن اک این سفت در قومی 
ل قدر خبات و در وؤغكوئى در مان 


RE‏ اش خواهد شد وجه | ندازه افعال رذيله 
شنيعه و اتال بشعه ١‏ قبحه جهرا از ان ها سر 
خواهد زد و چه مقدار سغله و Ng‏ 
ندال ۲ وشر است ۳ اخلاق ایشان را فرا خواهد 
کرفت و چکوه حوایت و هيمنت پر آنها غلبه 
خواهد كرد 

دو می امانت است و معلوم است 
هر. شخصی را ڪه بقا ء نو ع انسانی وزیست 
آن در ابن عالم موقوف بر معا ملات و-مادلة 
اعمال )ست وروح و جان معاملات و میادله امال 
امانی‌است وچون امانت در مانه نادد معاملات از 
هم کیخثه و رشت مبادله امال بریده خواهد 
"کرد ید و در و قتیکه نظام معاملاات باره بار ه 
شود هركر اندان را درين جهان بقاء و زٍست 
ممكن نباشد و نیز رفاهيرت و آشاش امم و 
شعوب وا نتظام معدت انها .صنورت وقفوع نمی 
پذیرد مگر بيك نوعی از انواع حکومات جه حکومت 
جمهوره بوده باشد و جه حکوهت مشروطه 
١‏ بدو زشت ۲ فرومایگی ۳ تندی 


ا - 

و چه حکومت مطلقه و حکومت بجیم انواعش 
و متحقق نبیگردد و بایداز نمی شود 
مکر بجماعتى که بصفت‌جراس ۱ متصف شده‌در 
حدود بلاد منم تعدیات" اجانب را نمایند: و" در 
داخل ملكت درقلم وقم قتالين و ف کین ۲ و 
قطع طربق و سراق ۳ کوشند و بگروهی که به 
شریعت دانا بود ه باخند و قوانين و نظامات دول 
و امم دا بدانند و بر منصه حدكم و فضا از 
براي فصل دعاو ي حقوقه و خبائيه نثسته رفم 
خصومات را نماند و باخاصیکه ضر الب و 
جبایات ٤‏ را بر وفق نون حکومت از موم آهالی 
جمم نموده در خزانه حکومت که فالحقيقه خرینه 
موم رعا یا ست حفظ نمایند و بضانیکه آن 
اموال مدخره ه را بر" حیل اقتصاد در منافم 
عمومیه اهالي چون بناء مدارس و مخانب و 
انشاء قناطر ا وبنباد دارالشفاها صرف 
ڪنند .و معاشات مستخد مين ملت را جه حراس 
بوده باشند و چه قضات و چه غير آ نها چنانچه 
مقرر احت برسالند. و ادا کردن این جاعتهای 
چهار كانه که "ارکان ژبه حکومت‌ها ميتاشند 
خدمتهای خود را بلوعی که افساد بر اساس 
حکومت راه نباد موقوف ات بر خصلت امانت 
۱ فگهپیانان ۲ خونریزان ۳ دزدان 6 مالیأت 
ذخیره. شده ا بل ها 


و 
TR‏ آمانی در آنها نباشد راحت و آمنیت از 
جیم آحاد رعيت ۳ جوت هم 
باطل خواهد شد و قتل و نهب فاس خواهد 
کر دید واراههای ا ر ا 
ققر و فاقه برروی اهالی کشود. و خزاه حگومت 
وال و طاريق نجات برو بسته خواهد هد و اليه 
هر قوامنکه بدین كو كوم حا ص اميه 
ادآره شود نا بالمره مضمحل و :1 ,دست اجاني 
شین اناد ه مرارت ‏ عودیت را ک ۵ ۶ الت 
از مرارت اضحلال و زوال خواهد چشید و 
و همجنين ظاهر است که سلطه قومی بر ساگ اقوا6 
و نفوذ کله آن هركر صورت وقوع تخواهد 
پذیرفت مکر ۲ نكه آحاد آن قوم با يكديكر 
چنان متحد و ملت گردیده باشند که منزله شخص 
واحد رده شوندو ابن کونه اتحاد بدون وصف 
امانت از جله محالاتست “بس هو بدا گنود که 
خصلت امانت قوام باه اسان و و اس 


حكومت اس و راحت و آمئت دون او 
حاصل نشود و سلطه و عفامت وعلو کله امم 
غير أو صورت بندد و حروح وجسد عدالت هين 
سجيه است و بس تبصر نما و E‏ 
نباشد جه مصائب و بلایا و آفات آحاد ان را 
فرا خواهد كرفت و چسان فقر و فاته و بیچادگی 
ایثانرا احاطه خواهد کرد و عثبت چکوه 


" مضمحل و ابود خواهد شد 


: سيمى از ان ا و صأف صداقت و 
راستئ اسع يوشيده نماند كه حاجات انائه 
5 يار و ضرورات معیشت ‏ ان ایشا ر است و 
ابالی ڪه هانها ردخم حاجت هاي خود 
وا ون تاد وچ eS ERE‏ 
ضرو رات خوش را د میسازد هر يكو در 
جهتي دد زير پر ده خفا خزیده و هر وآحدی 
در ناس در پس حجاب مثو ري انزوا ريده 
و یا بدامن ب نام و نناني نکشیده اشت و 
هچنین غني باشد که هزار ها مصائب و 
هزار ها لابا و هزار ها رزایا و هزار ها افات 
در هر زاو :می اذ زوایای عالم کین گرفه و 
یر جان كاه خمد هلاك انمان در ڪان 
اد واروح کات زمانه نهاده است و آنسان دا 
باعانت این حواس, حمیه ضعيفة خود هر كز 
مدر نشود" که بر جع مرارد. و منافم مطلم 
كشته د فاع ضرورات خويش رآ نماید و با آنکه 
بر کین کامهاي بلابا ۲ گاهی يافته درصياك 
وجود خوینتن کوشد ١‏ 

آهذا هر اننا از برای جلب مناقم 
:و وف مشار ایی “باستمااتت از امقام اشا 


ا مار كين دز نوع .و طلب هدايت مودن لز 
" آ ن ها تا انکه بسبب ر هبري و دلالت ايثان 


وس - 


ررض سشی :۳۲:۳ 
5-5 ۱ عان 1 بعضى كر ند ها رسب متداری 1 


ره معيات خويش را بدست ارد و 
اتناك هی گر مد تتواهك اساد 3۳ 
1 که ترا صنت ادا ات و که 
كاذب قرب را عد و ندرا قريب وا نموده 
نانم را بصورت مضر و مضر را بصورت انم 
اوه تفر فد داد بس صفت صدافت ركن ركين 
بادا رې لو ع انسانیست و حثّل متين هيات 
اجتماعيه شعوبست و هيج اجتماعی بد ون ان 
مو رت ښدد جه اجتماع منزلى بودء باشد 
و چه احتماع مداق خوض كن و را 
صداقت نبا شد چقد ر شقأ و بد بختي ایشا نرا 
دست خواهد داد و چکوزه ساسلة انتظام آ ان 
ها کنجله خواهد شد و چسان بدريثانى مبتلي 
خواهند کر درد 
وأين منكران الوهيت يعنى نيجريها 
در هر زمان که بدا شدند و در هر امت 
که ظپور نمودند مقصود اصلی و صس اد حقیقی 
اشان این دود نک بو | -عه مبادي فاسده و اصو ل 
اطلهٌ خود آن قصر مسدس الشکلٍ سعادت اسانه 
را که عارت از آن عقائد لته شرفه و آن خصائل 
جلياه سه كانه بوده باشد از بيخ بر اندازند و . 
درهای شقاوت و بد بخثی را پروی ابن بچاره 
انسان بکشایند و از عرش مدئيئش فرود آورده 


و م © کے 


ري 


وحشيت و حيوانيتش اه 
که بناء تعلیمات خود را رولا ار و 
نک اتان باطل و از جله واهیات و جطلیات 
انسانها ست یش نشاید ملتی وا بواسطة دين و 
كش از برای خويش شر افت و حقبقی بر 
سائ ملل اثبات حكند يسن از ابن تعليم فاسد كه 
موجب فتور همم وسبب بطاء در حركات!نسائيست 
سو ی مما لي چنانکه بيش گذار ش أت 
و گفتند که انسأنجوت دیگر حوانات آست و 
او دا مزیتی بر بهائم نينت بلكه خافة و 
فطرة از غالب انها یس و یمتا خر ماد 
وبدين قول در هاى حيوانيث دا بروی اندان 
ها كثودند و ارئکاب افعال قبيحه و اعمال بشعه 
را بر مردهان سهل و آسان کردند و عرب 
درندگی و افتراس ]١[‏ رابر داشتند و سپس 
این بیان کردئد كه غير از این حیات زندکانی 
دیکر ی نست و .[سان چون ناتست ڪه در 
ربيم بروید ودر تابستان خشك شده بخاك عود 
و همد ان شخص ]ست که بدین در دیا 
ملاذ (۲) و مشتهیات هید اور[ دعنت یاب کر ود و 
بسبب این دای بأطلٌ بازار غدر و خیانت و 
تزویر و اختلاس ( ۳ ) رواج داد ند و انسانها 
دا برذ ائل و خبات دعوت نمودند و عتلها را آز 
۲ جمم ملذه ۳ جابيدن 


و ی 7 

2 وبا های : عالم انسائى يعنى 
تعایعات, فاسده در نفوس 
Sa‏ نخواهد افتاد و هرکر خهاوندان 
E‏ دايرة حیوآیت نخواهند ' كذ اشت 
E‏ 2 اشتراك در ماء کل و منگح ر اضی 
تفر امک عد ازا جهت دراز اله حا .كو شيدن 
کرفنند و گناد که صفت حیا از ضف و 
او 31 نفسي قوی و کامل بوده 


چون اين 
بیدا دیدند ک این 


نقصس اس 
باشد هرک او را شرم و حا ان هیچگو نه ملی 
حاصل تخواهد شد سن اول , واجب بر اسان 


آنسی که در ازاله ابن صفت ‏ «کوشد ا الكه 
بكمال نفسى فائز کردد و بدین د-یسه عقبات و 
موا نم طريق حوانت را بن دآشیند و سلوك 
سبتل بهیمت را که عبارت از اشتراك و اباحت 
بود ه باشد بر نوس آسان کرد ند 

لو شیده با موجب أمائت و صدافت 
حتبقة دو ام است یکی اعتقاد بروز باز بسن 
0 دگری ملكه حنا و ظاهر کرد ید که از له 
اركان تعلييات این کر وه نیچ ها رفع آن اعتقاد 
و ازاله آن ملكه است پس تاثر تعلیعات اشان 
در اشاعه خبانت و كنب بشتر امت از تاثیر 
فول كسيكه بنفس خیانی و کذب دعوت ميكند 
زيرا آصه چون موجب امانت و صداقت يعني 


کدف حفایق باز "داشتند و 


تاد شریف و ان صفت جلیله در 

ده باغد هرو قت نوعیقاومت با قول دأعی ۱ 
نت و کذب خواهد كرد اکر جه مقاومت 
" ضعت باشد و از اين جهت در ثاثير فول او 
ي ضف حاصلل ‏ شدء كاه 3 


دد چونکه د ر این 
م هيج بای و داعی از برای اجتناب باقى 
آهد مازد 

عادو ۰ برین چون اين کروه بناء مذ هب 
د را بر اناحت و اشتر اك گذاشته اند و 
مشتهیاث را حق مداع پنداخته‌اند وختصاص و 
یازرا اعتصاب انگاشته‌ائد چنانکاذکر خواهدشد 
ر مخلي و جائی از براي نسّت خیانت باقی 
اهد ماند يجبت ۲ نکه ۱ کر شخصی ازبرای 
ل حق مشاع خود حیاهٌ را اختبار کند 
غيانت نخراهد بودو همچنینا گر دروغی‌داو سبله 
د فیح شمردة يشود 

يس معلوم شد که تعلیمات این گروه 
جب همه خیانی ها و درو غ هات و سبب 
شرور و رذ [ال و دنایا ( ۲ ) و خاث 


لا عاله | ۹ TEE‏ د 1 طخ 
امتى فاش 3 مضمحل و نا بوه خواهد 4 نرق زاود اتد ر 
و از ان« جه كنم , بخوبی ظاهر شد که این 
طابقه چگو:»سبب‌هلاك و دمار [ ۱ ] ام و قبائل 
و شعوب میگرد,دٍند و الان‌می خواهم بكوير ک 
ابن كروه بز رکثرین دشمنان انسان بوده و 
هستند و بزعم 0( اصلاحيكه در یلایر الیخوآیای 
ابشان مرتسم شده است م.خو استند و احنون 
هم انلك 2 تن فسادي افر و خته <ائمان 
این نوع بچاده را سوخته اسم اورا ازآوم 
وجود بر آنداز ند چون که هر کسی را هویداست 
ڪه بقاء افر اد انسان دراین جهان از روی 
ضرورت موقوف است بر صنارم و حرف چندی 
که در شرف و خست و سهولت و دشواري 
مثفاوت ماحد و غایت ا ( ۲ ۲ و 1 نت 
متصود ابن جماعت این است که همه | نسان ها 
در چم مشتهات و »لاد مشترك شده اختصاص 
و امتیاز از میائه برد اشته شود و .هیچکس را 
آفزونی و بر تری در هیچ چیز بر ديگري نباشد 
و همڪی در نهایی تساوی با هم بسر برند 
د چون جنين . شود البته هر شخصي از ارتکاب 
ال عه جيه تس بارا ون 
__مختل_ ودولاب 41 معاملاب و مياد له دود 
١‏ باه شدن ۲ يكيان ۳ متصود 8 هر 


عاقبة| لام 
ین نو ع ضیف روي بو اد ی هلاك | ورد و 
به زائل خواهد شد پلی تیج اصلاح ارباب 
ليخو ليا عش از ين نخواهد بود و اګ 
0 حال كنم که تعيش إنسان بدین طربه 
مكن بآشد 

بابد دانست که بلا شك جيم محاسن و 
ها و جملات او بر باد فنا رفته همه كمالات 
هریه و باطنیه و ترقیات صوريه و معنويه و 
م و معارف و صنايءش نیست و نابود خو اهد 
ديد و کرسی مجدد شرفش سر لگون کنته 
باديه وحشيت چون سائر حیوا نات با هزار 
م و اسقام در غات خوف و بم إسر خواهد 
بجعت أن كه علق حتيقيه مز اياى انسان 
إختصاص و امتباز أست و چون اختصاص و 
ز بر داشته شو د نفسها از حر كت بسو ي 
باز [ ستأ د ۾ وعتلها در اکتناه حثاين 
ء و [متکداف دقائق إمور نهاون ورزيد» 
ها چون بهائم د شتی در این جهمان 


كالي خواهند کرد [ كر ممكن باشد و لکن 


منلوم باد که نيج يها طرق چندی دا 


اي نشر لیات مفدانه خويشتن اختیار 
چنانکه در و فت آمنيت و یخونی همه ميادي 


1 


عو 

57 كا ل - 
م 3 E‏ اشاره وك 
ده رف 


يكار د ر BES al‏ 


: اسان 


از ان ار 7 5 
بعصو ر ا۹ن 2 E‏ 5 
اطنه فراد ورده در ویرای آن جد بلیغ 
1 | رر ۵ نده 
۱ بكار بر 19 E‏ لمات 

و ۶ 138 

5 1 5 3 ان زر کان. میشو د | 
وازميكه نفى آلها مستازم ى ر : 
IE :‏ انكارساا لعو انال | ۳ 

e :‏ 2538 
a‏ چون دازستند که زوال ابن د و اتد 

EE 0 :‏ 1 
پال جيم متاصد مضره شان خواهد (رداد 

۱ انى Ef [rf‏ مادی دم در کګده ¥ 

۳ 2 یاحت زا 
)4( كبن و :دسان اصل متمد كاه 3 
رهه امب اشتغال؛ ورزید و ۲۳ 
ادن 3 1 ١‏ 
کاهي هم بجهت دهم 

خود راه اغتبال ° دیش 


يكنا هان و« 


2 


دسیعه ها _ و 


شهو ات هښ : 3 
.ود چه از راه 
ده باطل ۲۰ ن لاق تفای و 
2 5 1 ون 1 
ران 7 ن اج 
تس حو رسند و 


در : 
300300 ع و لشاف | ید کرو 
ی 5 ار چ 5 

اعتقاد ن و 
از مضار TE‏ عم ذلك 


در اركان عقائد باقمه و | 


1 از بر ای ترعع 
۱ جد و عادت اد م 
د ۱ ۱ شبهه و 
07 1 و لهذا فاد الاق عوم 
8 0 7ق لت و در و حل 
ی با نا ۳ مك واي 
N a 0‏ نا ع ته بقل 
انیا 2 

ل عدا 1 ] از ایثان بظهود هی ییوت 
آن تعلیمات فاسده هر یکی را 
از ین حيات حبات 


5 آن منفعت دارد 


ا در دهد و این صظ 
هه جهانيان < . 


بر د را منافم 
ص اود ) ۱ ) اجان فرو شد 
4 قوم خواش 2 ۹ سا نا دنيئه جبات و 


6 وه بت U:‏ 2 5 2 
رڪ ر فك مه ار الا «ز ند كي 
ی 


e‏ تقديم مو وه آمت 


و مستو[ 9 ای 
خو ۹ دبت و خوار راص 
٠‏ ذالت وس ۳3 E r‏ ي ى 
نس... 
و 3 
کر نله موق 
و خود 2 و حا در 
7 2 و ادو 9 بمب 


1 3 رشته اختدام ۲ و ائتلاف کسنته و 
و 0 6 2 
0 معدم که وقوه حافظة و علت 
۱۳ ۶ وش فا أن 
مه وإقل كردم 2 يحد و عن وشرف ان 
و ۳ رن 
5 إ.. ات تفصيل آن امک بعد از عن 
إن 3 ۱ 
E‏ ماد 
عرف بو سطذ تبراك ES‏ 


۹ م 


1 هد زد 
و مسجت 


1 ات ش ح طرق تعليمات ماد ین 
بعنی نیچ چا 2 5 

3 ك عنی يونا يها فوی :2 ات 
رل 77 عله خصوصا 1 
7 از جع اعم الث 


3 قلىل العدد 
1 اد 
و تواسط» ۱ نْ ۳3 
رد ك4 .قوم [ تدان رس 
۱ از اترین قيمتها ۲ خو گرفتن 


و لور 
و جهت آن ضفات شرف مه کاه و دم 
مات عار و نکی که مين پا و یا آنکه اول 
سيت باز رواج بازار علوم و معارف 
-الهاى دراز در مقابل سلطنت كارسية که از 
و(حی کادثر 7 طراحی ۱ ستائيولة مه بود 
ایستاد كى کردندو از خوف ذل و بندکی که عرف 
را نثادو خداو ند عار وننك‌از آنابا آمادياي‌مردانگی 
١‏ فشردند ۲ اه الا آن سلطنت. عليه 
فارسیه دا زیر وزیر كيده دست تطاول 
بمند وحتان د راز نمودند و صفت امانت در الها 
ورب رسیده بود که مرك وا بر خیالت ترجیح 
" میدادند چنانکه موستور کلیس در وتتبکه 
آرتگزرکس او را اص کرد که ءسا کر فار س 
| را كرنته ملوجه فتج كزان کاده رهز زره 
خود دا کشت و راضی د که بامت دو قوم 
خود خیانت نید با وجود اینکه بونانبان او 
را بعد از خدمت نمایان و غلبه بر فارس نفى کرده 
بود ند و او اچار شه بدو ناه بردة بود بتاريخ 
ونان رجوع شود 
0-3 و چون اییکود [ ایور ) ناتور ليسم و 
پیکودینها ( یعنی اییتوریها ) در بوان بأسم 
پم ظاهر شدئد و ایثان. پس از انکار 
هيت که اس اساس همه وداد ها ومابه همه شرور 
حواشی و اطر اف 


که بر و مستول : 
< او را جهادست نورالی و عالعی 
ک بن از رحت از داد ۱۳ 


أست چاودافب 


مقدس منتقل و نقص کان 
سعادت فائز - خواهد کرددد لهذا خود رابر 
خلاف تبر یعنی طیغت شود و سلاسل ماري 
مقيد ساذئه و بمثانو کلفتمای بشماري مكلف 
نموده د ر هاى آذاید طیعیه و حظوظ فطريه 
دا بروى خوستن كه احت و حال انكة او 
دا در هچ جتن بر هیچ حووآف فضيات و مزيتي 
نست بلکه بحسب فطرت و طبعت از هه 


حبو | نات باقص تر و تتت بر حت و آن صناعگ 


شده فى شابه عب 


او را دست باب شده و بدان‌ها فخر میناد همه 
بنهچ تقليد از سایر حیوانات کرفته شده است 
چنانکه سج از عنكبوت و باه و ارت از 
حل و انشاء قصور و صوآمم [ ۱ ) از تله 
دضاء ۲ واد خر موه از ور 9 ی 


١‏ صومءعه ب 1 مورجه م قدد 


+ بل و مکذا يس بايد 


او کیان 
ن 
اک ا زر مغرو ر 


چون حيات نا ات اعد 

از اين جهان او دا جهان E‏ 
کن این زند گا نی دیگر نمی باشد بسن 
وور در مثاق و اتعاب بیندازد وبار 
ان تكاليف دا یهوده بر دوش خويش نهد 
علدت تور خود.دا از اصناف لدا و 
نواغ حظوظ روم نسازد بلڪ پھر نوع که 

دا مین شود و بهر طوو_که میسر رود 
فت جو س ولاز ملاد ابن جهان بردا رد 
بافسانه هاى, خلال و خرام و لابق و مزاوار 
ساير إمور_جعليه ایگه سردم خود را متید 
پا ان ,وی دهد و دلن. ندم ور چون 
بدئد که تعلیمات آیشان با تمکن صنت حا 
ر نقوس بې فایده خولهد افتاد ور ازاك آن 
جلیله آغاز کرده کفتند که .حبا رم 
صعف نفس است و هر انسان را لازم ات 
در ازاله آن سعی نماد وقد عاد ات را 


0 


که مردم آنها را قتيح میشمارند. و نفس او 
أشخار| ساختن آن اعمال متاثر و منفعل :شود 
عاتبة الام ابن ایقوریها پرده شرم را دریده 
ابروی انسانی دا بردة هر جا كة مائده 
یدند خواه و ناخواه غود را بدو میرالیدند 


0-7 


ا EE‏ 
قات أصكّات موائد أب 
از اوقات ١‏ - ان اا EDS E E‏ 
ی در بسیاری 3 | نك خطاب كرد 3 الهاي از خاب ان TE‏ 
3 بر آمده ر 2 سده در قبد عبودت 3 9 
حکمای ê‏ اكد ند م ذلك ان عکه‌ای ۴ باه ان فد 2 سز بردند بعد از اینکه 
باستخ وھا 07 279 ع و ما اهامای ددین عا حا كي پر 
1 سیر ۳ معارض شمر ده می شدزد : 5 


انسان صورت نلع “ي 


ار . طرف حله : 2 
الكل ا کر دة الا ۳ 3 فار وهی بودند که در ن اصول .ته 


بين ناد ع 
نیو داد E‏ ۳ 03 !حي یه دوجوبو 

وان کی از آن ا ۳ ھا ۶ ی موی که کیان مک 
مشهوز شدزد بتلبییث ) ۱ و یت الضف ب د وت از امم اجنیه ان امت .ابیت کہ 


رحمایت ۱ نها بوده و یا پقرب چوار مالك 


يعنى کلببین چون بمرود زمان 2 
اران غرفابی حاصل کرده باشد 


۰ 
زچر های «ولانت - 


و عتول بوانیه! تاثیر کرد خرد ها 


در تفوس 1 : 2 اما ۳ 3 ۳ 
روي بلادت ۱ إوره و باژار علم و حلمت 3 ا 0 اول تعليمات د ينيه ان 
رز دید و شرف و بودحتی! گر متا ميشدئدإقد امير وام نیکردداز 


ڪ اد شد و اخلاقها «سد 
نفس إن قوم بنذ الت 3 اوم و امانی آشان 
نك | نها بوقاحت و سفلکی را 


بخانت و حا و 


شحاعت | نع( بحدانت و عت جنس و و طن انها 


خوف ابه مباد! ناچار شد. دروغی اژ انها سر زند 
و اسبب این عقلیسرق, خمائل عزورضی .و 
بسطت ملك انها یاه کی ارئتا ده تاد ود 
دان | ن.دا شه ای ایت د ,فريس لمان > 
مورخ ميكويد پادشاهی فرس در زما ن دارای 
ابر عبارت إن ريسك و یگ وال مين نود و 
یکی از ان وال نثیت. .ها مصر و سول 
قازم و باوچستان و سند بود 
واكر زمانى در ساطنت الها فتوری بهم 
ليرسيد از در ات ان اصول صحبده در إندك 


به ګت شخصيه مبدل عد 
و بالحمله نم ا رکان سثه قصر سه ادن 
انها و همه اساسهاى نادت اشان منهدم کر درد 


و لهذ سلطنت ورت إيشان بر باد رف بد سمغ رو ما 


) ۱ ) سب أبن سمیه متابعت این کر وه و از 
دوژن کابی اسع جنائكه ساق شر حدادر 
ديوزن چون همشه کی همر اه داشت كن 
خوانده مشد ۲ حمافت ۱ 


ماف انراد هاگ كود باق ا او لا ری 
له عظماى خود رجوع میگر دند :| انکه در 


EE Ea 
1 11 7 لو ود‎ Da EEE 
ومان شاد مز؟عك نجرى يمني طبيعى بلبان راق‎ 
. 2 7 
جود رحا لمع ی 2 ان اسا-های نيك‎ 
و رك تعلم خود حدم ي ی د‎ | 


| معنده باد فنا داد زرا 


یه نوم فارس ل 
سب 2 ی 
ا بن و حدود و إداسكه انسانها 


ریک كنت ان قوأ: 


اند هله موجه جوا و ۱ طلم 


2 ده 

د 5 

2 . اطل 4 

و تیافی .ك٠‏ 5 ۱ 5 ۳ 
و رت مقدسه تچ ا 

۱ کنو ن منسوح دید داز حیوانات و ام 


AS‏ محفوظ مائده ات و کدام عقل و کم 
E‏ زجرمبوسدو جر همهما کولات ومشروات | 
و متكوخات: را در ماله جم اكاين و شارين 
اع فرار داده ات پس چرا بايد ڪه 
بهت جلیات و هب که آ نها را قوانین و 
مادر و دختر و خو اهر . 


a 


حق مش 
انسان بجهت 
"داب می امداز 
خود ز و ۲ مانده دبکران از انها 
بگیر ند 

وچ معنی دارد که شخصی اموال مثاء ‏ 
را در تحت تصرف أورده دعوی ملکیت ناد 
و با انکه زنی را بجاله تکاح در اور 
كان وچه حةا نیت أست ا 


ساژین را آز ان منم 
را |صحاب ‏ 


در انونکه غاصبين اموال مشاه 
حتون مبشمارد و آن ا 3 2۰ 
از ی شود ا لاو ۱ 


۰ 8 چب 

ا هر کس واجب است که فل ظالانه 
130 صاب ی غرام جل انين ونان و 
3 كر دن رر ورده بقتضاي شریعت مقدسه 
بچر حقوق خود را در آموال و ت بير 
توع که بتواند استحصال ماد و غاصبين رم 
جبرا و قسرا از فعل نا شاسته قت لتر از 
دارد و چون این تلیمات باطله در موم فارس 
ديوع يأفت حيا از ميانه بر خاست و غدر و 
خيانت فاش کردید و ندذالت و سفلکی ديوع 
كرفع و صفات بهییه غلبه نمود و طبایم 1 نها 
بالكليه سرد دن 

و انوشیروان (کر جه مزدك و بعضى 
از دروان 31 كفت و لڪن قادر بر 
قلع و قم این تعلیمات فاسده نکردید و بدين 
جهت اين قوم نتواستند كه يك جله عرب را 
تحمل نما و حال ۲ نکه قرین و مسر آ نها 
که عبارت | زروم بود باخد قرون متعدده باعری 
در ادله و محار ۹ بو دند 
مسلمانان امتی بودند که بواسطه دیانت. 

الهبه حته و سب شريعت سیویه صدقه خود 
انقدر عقابد جلیله و حصائل جيلة احاد آن امت 
را حاصل شده ود و انقدر اساس آن ارکان 
سته در ۲ لي اشتوار کردیده بود که در بنك 
قرن يعني صد سل از نابج آن عقايد و سجایا 


جا 


ل و 6 


رپ :ا سود جين 


5 و و دماغ ۱ کاسره و قاصره را 

ور ده 0 
ياك مذلت ما آند زد ا 7 که 6 قلیلی 
2 دند و اخلاق فاضله 1 نها بدرجة يده 
د بو 


إخلآت در اند ك زماق 
ری مد عم را كش الب 
نمودند با وجود EET SGT‏ کر ده بود ند 
یه ژهیده ۱ .و احلام 

۱ مت که غله و عن این اث شريفه 
را وذ تا ۲ نکه دد فرتن 39 


5 ان و باطنه و صا حب الب د ر 


1 َه دغناطشس آن 


در جز د 


مم ۲ شکاز! شدند و زجانه ۲ و ۳ دز 
۱طراف و اکناف بلاد مسلما نان خصو صا 
در رای منتشر 254 زد 

و چون ان نچرییا اصحاب باطن ددن 
که نور ريبعت مده صلی‌اله عله و 1 و سلم 
جيم «سلمانان را منور کر دنیده و علای د یانت 
مصطفو .أ كمال عل وسء» فضل و نهاك قف 
۳ دن راد ل دين متن و صمانت عقايد 
و اخلاق مسلمین مكو شبد لهذا از رای اشر 
آراء فاده خود طر یق تدلس. و تدریج را 
ليش کر هنت 3 اساس تعليم خو شتن دا بر بن 


قرار دادند که اولا تشکت کنند الق وا 


۱ کم و محتصر ۲ مامورن زسنه ۳ دار ی 


و 


و کنتند بر معلم این تعلیمات لازم 
است که على الدوام بارؤساء دين اسلام نهج 
تدلیس رفتاد نماید و. واچپ است او را که 
فادو بر تامس مطالب خود بوده باشد وچون 
کسی زا يدام مرشد كل می اند اختزد 1 
جيزدكه او را تعليم ميكرد این بود که اعما 
عاقب از برای آن اشخاصى E‏ بحق 

رسیده اند دی عارت ازصشد وراءير کامل 
است و چون ٿو بحق رسيدي اکنون ترا 
بابد که خود را از این مال ظاهره بدنه 
خلع 3 

و بعد از زمانى او را منکفت که جيم 
تكاليف ظاهر » و باطنه و همه اعتقادات و 
قود از برای ناقصين است که بمنزله بمار |نند 
و چون و كامل کثتی لازم است که همه لین 
خودات ظامر ه و باطته را از خود سلخ کر ده 
قدم در د ايره واسعه اباحت نمی جه حلال و چه 
حرام و چهامانت و جه خبانت و چه صدق و چه 
حذب و جه فضائل و جه رذ ائل و پس از 
تیت ابأحت در نفوس تا بعين غو د بجهت آنکار 


إو خدا موجو 

رده ميكنت و دوم یاخد م‌ائل معدو مات 
1 | شد | 2 ۳ 3 7 
۳ و است از هر كوانه 


ادت و نه معد وم 


زرا 4 موجود 
2 ۳ | تکار نما 


سق ۳ .را سب کروه الكل باطن 
و مدت زماني ات 0 1 
2 إسطه ان تعليمات در فساد 
جر نر حاانکه علمای ددن وساير رۇ ا 
انان یوخ ند تانکهعمأي دین و سر 32 
اغلاق مسل 2 زع 


مطلع شده در صدد معارضه 
!نها کثرت معار ضين را 

اراء باطله خود خون 
اء امت ديه را 


ملین من این انا 
1 عت و Ea‏ 
دید زد از رای لش 
هزار ما ازعلماء وصلحاء و ا 
أغتالا ر ختند ۱ 
و عضي اد نها أف ا و 

را فرصت فته بر رزوی متر إلموت جهارا 
الم ظاهر راعته كفت که در وفت قیام قامت 
هچگونه تكُليفى 4 ظاهرى و زه پاطنی ؛ خلق 
از ام قالم 

هر که هرجه 


نمی اشد و فیافت عبارت است 
حق و منم قائم حق پس از ان 2 
خواهد بکند که تکلنف بر خاهت" وروي 
عنی د رهای آنسایت دسته‌شده ابواب حیوأنبت 2 


ردبد 


و «لجمله ان تیچر پا اهل باطن و خداودان 


دیس نر ۰ ونم 
مر ی OT‏ 

باس همه سعادآت انا 2 
دار د نبا از الواج 2 
و ا مده را 


ES‏ درد این 
2 د 9 زمان 
9 فا ناس 
و دکان عقايد و سجا باي ندنام 
ات یر ري" 
2 شالت انها بخوف و مخز وت 
و د لوا جات 9 ددوعكوى و ات 
| م انها به مت دو رد E‏ 
و از ان بود کاحجاعتی از صعاليك ١‏ فرنك در 
4 قر ن خامس‌باراصضی شام" هجوم کرده صدها 
لم ااا دا خراب ودند و خون 


كردند و درا 


مراد ها ق وسنت واه درت دومن 
ال سلملان از دقم آن مایت عار من 
3 و ای ی 3 فاد اخلآق و تباهی 
مد دز 5 و فلا وی را وس 
سلانان راحت و آرام نو 
د دعت کروهی از اویش ور 
r‏ خان آمده غالب شهر های 
خن دا ددان _ساخته_خون ملون ها را 


E‏ وه نو سازئد با و جود 

5 عدد تا ور ۲ چین 
0 : بود و آن هړه ذل 
“0 إبى و Els‏ 
ری از شبات 27 د روغگوئي و 
5 ا جانی:و ضف و ۲ ار 
1۳ ليهات وأ ده ود 

و چون آد اب و اخلاق دانت ند ره از 
س ملعا ان ار زاق نشده بود 
لهذا بهزار معوخش عد از سالهاى دراز اراضى 
شامبه را از دست ۶۰ _ نك کرفته چنکزیان را شرف 
لآم مشرف کردند ولکن دوا 6 آن 
ضعف را ا لکله راب سارند و ان بنلطّه و 
قوث <ود را kl‏ زيرا 1 نگه آن 
-لطه نتاحه آن عقا رد حقه و ان خصال سند ده 
بود و بعد از تطرق 5 ( فاد اعاده آ نها 
ر كرديد 

و از ين است که آربات تاريخ ابتداء 

الخطاط سلطه مسلمانان را هداريه صلیب میگ زد 
و چنان لائق بود که آغاز ضعف مسلمانان و تفرق 
كاء انها را از شرو ع ان تعلمات فاسده واداء 
باطله گنر : 


غالت نفو 


55 


۱ دیوآن ۲ وسعت زانتن و منتشر شدن 


مسلمانان 5 اسنقد ر وه نشد 4 


کے 
حط 


6.- 
درا ۳۳ ايها يكه درا 
اران فت ES‏ 8 داين زمان اخير 
ر ۳ ۳۹ 
۳ ون عباد به را 
: وم ی ابدا(.ای هیا 


1 ن نچریهای 
1 د 6 0 بر دار همان 


ا ی ۳ 


*ن۱-اسهای شش :* امتى. بود که بواسطه 


نه -عادت در قطءه بو دوب 


يعد ۱ 
۳ ز رومانین دعم عمدو د انش وکار داق 
شموده موجب تمدن ههه امم فر نك كرديد و 
سيق 


ان اصول جلله در غالب اوقات در جام بلاد 
مار بده صاحب كلمه افذ. شد نا 37 
هجدهم از ميلاد مسیح ولتر و راسو باسے راقم 
الخر اذات و منور العقول ظبور كر دند 3 اين 
دا كا IR‏ اور( كلبي رز 
بش كرده عظام باليه ناتور ارسمى را لحاء 
نمودند و تكاليف دا انا شید و ب 


عدم إناحت 
و اند اك را کا ١‏ 
0 را کاش و آدآب و رسوم را خرافات 
ساستند 


و ادان را اختراعيات اسان تاتص 
العقل ند اشتند و جهرا بانكار الوهيت و هر 
بر داختند حتی و لشر چندین کت اں در 
د 9 و لیم وف انا ضيف کرد 


> 


انکه در قرن 


انیاء 


اق ى را اورده در زان گنه 
از روذ ها دحدر : E‏ ۳ ا 
گذارده دعم e NE‏ 2 

0 از ان از در ا لي 
الب سح 


.اه مکنید له انها رز طرف اله سماء برای 
0 0 ظاهر شده است بلکه ندان که 2 
9 ار طببعت انث يعني ناطور و غیراز 
را ی در عالم وجود يست پس دیگر 
34 را منائيد و از روی کان خدا لي 
وی لع مک و۳۱ ان 
و تش أمائيد 
دا چزیر) عادت و بر سس 5 
انك مد م031 وا I‏ 


لك 


| ستاده 1 ست 
و تعایعات فاسده نیچر ه این دو شعص 

قرا د بد 

لا موجب وور مشهورة فرآنساویه گر 1 
ان شد كك ناد إخاذ ق ».و 


ات 


او 
و انیا سبب 

EE 2 ا‎ 

عقر ق كله و إختلاف مثارب احاد ان 
3 لقي ل .طخ 
را ۶ ۲ کر فت انکه رفته لت ۵ 1 
١‏ 11 : انه شود 
از اصحاب | راء محتلنه و مثارب متبا حرو 


۱ رل اديه كراد 


| مگویند که از عاج -ازك 


5 ی 
دل كارب وافل اللو 
ل A‏ بت عات الام 

0 و بسالپای و | 25 ني شک خورد 

3 - ج 1 

E E‏ مان تدز 
2 وت مره ا ]۲ ا 
رت NO‏ ن شد که 
ENED E 2‏ 


ی ابن کرو 
لت ار از سرب 
: 


خسا 1 
اس ني پود( تاد بغرن 
ا ر آدیاب آن عتا اک رجوع 
سندیده ی ما ته ی مرش 

ی جود فرنا ر | 8 
رده اکت ری ماخ فير وزیر 


رد 
امک رای و کدی از ارات و 
مي مج دم ات مرن دو ی ززه 
بام 00252 ل ا کے ا 

نك 3 بلعى کریدئد همان ها بودند که 


1 ود و صاب 


امم نی سیب علي بتري 


۹ 


3 


© ۸ ¬— 


زد که انان چوں 


زان کیان مید IC‏ برای‌خود 
ق9 o‏ ۱۳ 

يم 1 عياف ا 1 + عقل 
وضيات 5 E‏ بتوانند وچ 
1 هر 3 3 2 

است ا 0 ات 9۳ شهورت جوا 
وی رخ چ اوات‌قودات 
خود استحصال کند و خر افات‌قبودات 


جملات انا های بی هل ون 


بو آهات 
از ملاذمحروم نسازد 
7 1 ا ر ده 2 ف‌چه حباو امانت و 
وچون انسان ى 2 ل نا 
رربت کدام است و ١ IE‏ 


“i> ۰‏ 2 2 
1 عت دهده خانه‌شخرف جددإن 
| قبول دده , : و 
اد 
اد 
تال عنهانیان دا بر باد دادید 


سوسیا لست وک و مونست‌ونهلست لين 
1: 


دنن 


شا و عده 7 5 دء طَانفه ره سیر ابن 
ES‏ 0 انق او الضعفاء 
طر بقه مسآشد و خود را e‏ مچب 00 0 
3 (داکین ظاهر ساختهاند وهر بك |ژاین‌طو !! 
له اگر چه صورة مطلب خود را بدنوتی و 
ST 2‏ د 
ميكند و ليكن غايت ونهايت مقصود ان هاا ا 
جمدم امتبازات انسانه را و داشته چون مز 
١‏ تک 3 5 
همه را در همه شر رك مدازند E‏ 
و بجوت اجراء این مقصد فاسدچه سيار حون 
CE 1 0‏ 
ريزيها گر داد وچه فاد ها و فتده ها بر با نمی 
و چتدرعمارات و قراعرا | تش زدند 
E 8‏ معرعات: پلاذ؟» :در 
و ایشان‌می کوبندکه ag‏ تست 


تا و وی 
ح وده اخد در ماه مج 2 5 

۲ د ۰ ي اراد نسان‌ها 

ای E‏ إن جد و معکمترین. مانم از 
امت ی و 

اشتر ات عي عر ري وی 


A24 ۰‏ دیانت و ا نطنت ها می باشد 
أسث که این هار 
خاما 


ha‏ بس لازم 

| از اساس برانداشت و باد ‏ 
۷ یس ور اذيان. را نیست و ابود ساخت 

د رتتصی خود رابلذئی 

را بنعمی و 0 


مت جا او را باید تل وسا 
تا که دیگران از حكم أن شر بعت 0 
نیچند وكردن کی نکنند واين کروه سه کانه 
از ,اي نشر افكاز مفسدا» خود هچ ده و 
حيله > نافتند مکر ۲ نکه‌انشاع مدارس‌نبوده و ۲۰ که 
در مانب و مدا رس سائر بن مد رس شده ندك اك 
افكار خود را در آذهان صفه بجه ها جای دهند و 
اذ این جهت بعضى بأنثاء مدارس ,رداخته و 
بعضی د بكر متفرق كرديده هر 55 در مدر سه 
از مدار س‌بلادفر نك معلم کردیده دراذ اعهوإشاعه 
*یالات باطله خویشتن کوشیدن كرفت و بدینو یله 
احزاب ۲ نها سيار شدند و در نامي اقطار ممالك 


جي 
.۱۰ سب 
FRE °‏ 
۳ 0 2 يه 
ا : 5 وداد خصوصا د 8 E‏ 3 
وار وب و کت 4 قوت AS‏ 
Pea‏ اب ی ۵ 
و بلا يهه ۱٣ر‏ 3 و انسانی خواهد سد 
EE‏ ۲۹ ام محاس 3 
3 دس كزع )لاز لا 000 
11 ج“ جن 
جنائكه 3 ل ی مبر دزیده و<سور 


دادور 2 1۱ چت تی 
.4 ایام ها ممهمی نع 
بار اضي اءر بل نت .لزان ۳۹ 3 0 8 
i‏ 7 أبن ت عظياى 
۹ رادت 
نحن چان ا که 43 
۰ ۱ 3 
إأآاح و 1 : 3 
۱ 1 مان کم دز بود 
نیچ ۸ر ۱« 
7 9 مات A‏ ھر 
01 1 ي 4 
ی از هرت 5 2 هیر ا 
0 / لق رف ات دز مر با 
SN SINS 1‏ 
از مؤمنات و Ra O‏ 


9 برعا د كت وا ا ل 
ا € E E‏ ها 
کیانی و هچنین اگر از یکی از او رن ها 

+ ی و۰ 2 د ۰ ۰ 
و RS OK‏ کو هستی واخ خواهد 


داد جه جمدت 


و تاکنرن لیب خر و ا 
۳ 0 . ا خدآوند تعالى مسى 
ر کا E O‏ 7 
داند که چه وق اف 6 13 ۵ 


ر 


۳ ۵ _زؤاهد 
خان ومان انان ها را سوت وان واد 


سا 1 ۳ 
وا 1B‏ ن مزکر ان الو ۳۹ ت عنی! جر قو 5 که بلناس 


۳ ره 
یمد ير !ا راامت و خر خوامقو 2۴| مدهاز 


دی 


و 2 را ري دزد و رذق فافله راخ اند 
08 نزد ha‏ لد ها علم دانش وكار 
دای بر اراح اله و از براى خيات طرح‌نو 
در انداخته ازد د بدو سه‌کلیه “سروق نامام ياود باألده 
اند و بروتهارا بصدکرو نازناز مالیدة | ند 

و خود رابا هزاو جل و 6 دانی 
های و راه بر نامیده اند و با همه اغلاق رئله 
و صفات ذميمه خوشتن را مهذب نداشته ندومقل 
وخردمندی را فقط درفد ر اختلاس و از وير 
ندا شته اند بسیار خجالی میک که آنها را 
ذکر تم و غات شرهم می ۲ ید از تعربر روش 
0 اثان 

ر كل ] اكه مقافند آنها بسا را بت است چونکه 
مخوآهند از .اي شکم موش سس ام 
خوش بکنند و رشته ايام آن را از عم 
بکسلانند و جولان كاه افکارشان ,سيار تنكاست 
وهای اقا إزاسْكة «قالب » خود به ون ناد اند 
و تلم را در آن مجال تنك قدرتوا رای حرکت 


اینقدر میتوانم بکونم که اينهأ پياچو نی 
يعلوان بنبه دیکر ایند باقيش را خو اندگان بد انند. 
واز جنيم انچة پیش ذكر شد بخوبی هر 


کسي را معلوم کر دیده که این گروء و نیچر بها 


۲ — 


۴ AP 


امت ی 
ی دهریها در هر ای 
1 ا ا 
اد إل € 
0 تد لد 
بوزار تلبیس و نر 2 
ان دا کدند و ا ۶ ۶ ي 
م 5۹ و سج را زواج دادند 
و کزان ساو خود ۳ 
رانک تدریجا امم ان امت دا ۱ ر لوح وجود 
عو نمو دند وا انکه بذل و فتر و عود بت مبتلاً کر دزد 
معذالك چون بعضى از ابتكروه مقصد اصلي‌خود 
را و باحث و اشتراك بوده :اشدتد 9سا فی 


زاسدکردند و اساس قصر 


داغنه و در ظاهر بانكار الوهبت وروز باز برس 
اتف میکنند 


هذ امی خواهم بیان گن رکه این تعليم بنةحه کان 
است از براي فاد هيت اجتماعه وتزعزع! ركان 
مد ثبت و هیچ سببی مورا زين تعلیم در فساداخلاق 
افك می دودو ممکن ندست له شخصي نیچری 
بود» بأشد ما وجود ان مهذب‌الاخلاق وصاحب 
أمانت و صداقت مروت و جوان مردی سداشد 

پس می گويم هر قُردى از افراد انسانرا 
بحسب سر شت و خلقت شهوت ها و خواهش‌هائي 
است که بازاء ان مثتهبا 000 ملائما ی در عالم 
خارج گذاشته شده است و ان شهوت بذأت‌ما 
چثان افتضا می كئد که آ:سان حرکت نموده و 


E 


| ن مثتهيات دا استحصالنمايد و دان ها سالج 
خواهش هاى خويش کند و سورت ا 
0 لصيل ان ها بنهج حق بوده باشد ويا بنهج 
باطل و جه بدعت آوردن انها موجب فتنه و 
فساد و فك د ماء و غصب حقوق شود و یازنگه 
بدون اين مفاسد !و را دستياب گر دد 

آین مقتضيات قوئه وبوآعتفعالهرا از تاثيرات 
غير معتدله باز داشتن و آنسان صاحب ا نشبوات 
موّثره را بحق خود راضي كردن و از تعديات 
و اجعافات منم نمودن بنکر. أزاين چهار چیز 
عتصور میشود 

يا اذكه هر صاحب حقی ش‌شیری در دست 
گر فته و سپری بر دوش انداخته و يك پادرعقف 
نهاده شب و روز در صیانت حق خود بکوشد و 
عر افك عل چنا نکه ار باب إهوآء ادءا می 
كل و ا حکومت‌و اتاد بر اين که عالم را 
صانس است دنا و عمل خير و شر دا پس‌از 
إزاين حیات جزائست مبين یعلی دين 

ابا وجه اول موجب أن ميثود که از براي 
صیانت حقوق و دفع تعدیات سيل هاي خرن جار ي 
31 دو تلول و اوده بداء افر اد انسانه عضب 
الوا ع e‏ 

[ ۱ ] رلكينوحتا بيثه ( ۲ ) در هم شكستن 


وی( ۱ ۱9 0 
:۱ 7ج اخی. الا ات مقر و لو از 


جود گو 
یت انی پس 0 داندت .که .شرافت 
ان صفتبي است که صاحب ان از اعمال 

زمه و افعال قیحه در زد ءشيره و قبيله نود 
آجتناب خو اهد نمود 

و هی ان كه دارای أن از دنابای مور 
پر هيزنمينمايد .و ازتقبیح و تشتیم متاش نمی‌گرددوهر 
کی را واضح (مت که این صفت را عنی 
شرف نفس را مأهیت و حققت معينه در نزد 
امم بست که بتوان بدوشهوات را بحد اعتدال 
اورد و هر شخصى را بحق خو د راضى ساخته 
تایه انتظام را کم نمود ابا ملاحظه میکنی 
امور هست که ارتكاب ان ها دش ا خست 
و دلات شمرده مشود هان امزر در نزد 
آمتی دیکر از اثار شرف و کال نفس و از موجبات 
مدج و ستاش است و حال ان که في الحقبفة 
عيبن جور و ظام و غدراعت 

جنان که اهب و فارت ودزدى ‏ و راه زای 
و فتل نفس پیش قبائل و اهل جال و بوادی 
غایت كمال و نهایت شرافت نفس است و اما 


١(‏ ) رم كردن 


یق ا ی 


لان 


عم 


0 ا زی و مک 


ات < 


0 + دثات‌مدانند 
دې و مناقى در ترد 


قومی خست و قومى د سر این آمور راعقل 


3 ار دانى 2 كمال ل مى شمارند و دیکر 
كه اکر غو در این امر هر حادٹی ر 
علتى ات م غئه افعال اختياريه سائيهنقس 
اوصت :وی خواهي در باقن که طاب اتصاف 
ا نفس وسعی آست در استحصال اووخوف 


le I 
از <ست ود ا؟ أت آن احوت رت و ميل آندآنسی‎ 


بتوحیع طرق معیشت وحذر اوست از تنكسى مالك 
رگا 

جو نكاه كانه إذ تضاف براقت فر مووق 
به خراهد آردید و تاأمانت و صدافت م شهور شده 
وان و )اساد او بار خورمد شد و باران 


بسیار راهها و اساب معشت فراوان خوا هدگردید 


يخلاف اتصاف ست ودنائت نفس که مو جب 


۱ تنفر قلو ب و باعث قلت با أن کردیده او اب معشت 


2 مسدو د خو اهد ساخت 

اس مقدار طلب شرائت نةس و قوت و 
یف كن وعم نمکن أن صفت و 
در جات و مانت و و تاثيرات آن در کشح 
اراب شهوات از تعديات بر حسب معيثت های 


طبقات مرد) میباش 
يعتى طبقات ناس انقدر در تحصيل آن 


زیاد» اه 1 
DG A‏ اک چه در نرد طبقات 
و دنات سمى ر ر 2 
ie‏ 0 ىع شورد ه شود ودر استحصال 
3 


إن عى بكار 'مى برد نظر ڪن در غالب 
1 نم . اعتقاد شرافت نقش از 
_لاطن و اصاء چکونه , شرافت نفس از 
يد شکنی پروا نمی کنند 
خصو صا ا آناتكه از خود در جلالت و عظمت 
من ترند و از جور و ظلم و ساير افنال دمی» 
۱ جتتاب نعی نماد و هچيك از ان امور را 
خی 1 دنائت نمیشمارند 2 
وال انکه اکر یکی از اینها از احاد 
رغت سن مرك و دت و دی النفس شمرده 
۰ | ۱ 
دده بداین جهی در آص معیشت او خلل اصل 
هی شد جلی؛ وق طبقات همم : 
~i iB 9‏ 
حدق سلاطين و إصراء خود از ست و د نالت 
نمیدانند اڪ بمجامل دیک حمل مد 
طفات .اليه ا 


این امور را در 


و #چنبن است حال جم 
طبقات سافله طبقة بعد طبقه 
و سیب اين اص آست كه .طيقات عله 


1 ۲ 2 
خود را از ضر ر 'ن افعالٍ شنیعه مصون وهو 


4 


۱ ۷ 


ات ی E‏ 
1 ۱ 


نظام عالم هن د 


نفس :وده بياث رو 
طبته ET‏ 2 طبقه عاليه دست ی 
۱ ود ار ا اا 
اان بچاره شر و فناد پروی 


و 
وا ان چون عرض از اتماة ۰ 
a‏ طرق يشت و تحذر 0 
مسالك زندكان ادا چنانسته ل 
هر ڪر E‏ 1 موم وس 
9 5 این خصای ماز شود از £ 
تعذا بات باطنه از 
خو ارها در نو 0 
بای محاکم زيرا انگه إنا. 

طالب حعه عورش مبداند 5 
متفلك اها و 
1 صلی خود 1 
1 لواف وا رسيت يدون إر 
مشهو ر بدنائت گردد جنانت: a‏ 
بر شرف نفس چکونه 
أز انها بظهور میرسد 

و ماد کی راک درف اشن 
را ميزان عدلٍ قراز داهه کان کند که متوان 
سین مت ه رکس رآ بحن خود راضی کرده 
منع جمیم تعدرات و اجخافات ظاهر ه و باطنه 
را نماد ین 


r.‏ اکر کسی بکوید يکي از اسباب طلب 
شرافت کر کے ی سی سي شورق شه مر 
دی و( کت .منود را طی 


درجه 


می یینی که دا عبان 
۱ فیدر زوابای ماک 


غرافت نفس متصف ساخته خوشتن را 


بر سس 
رد که معیشت ایشان را ناف 

كو تي 

و گزند عدوظط مان الك 


غو آهند 


صت 


باشد و چ 


ميشمارد که 

1 ا رافت نفس را 7 صفتی شعارد 
انوا تك كلك و اف 
بدأن صیانت ربه ری £ ۳ 


م 


باش e‏ فقدان أو دا لقص 


یاوه ۳ بر این 
ر نی الككاره 1 رجه در نزرد طبتات 


3 
د 
۳ تقش 3 شمرده شود ودر إستحصان 
إن عمی يكار نمی برد ت كن در غاب 
_لأطين و اصاء چکو نه اعتقاد شرافت ص از 
مهد شکنی بر وا ap‏ 

رگ ا آ بكه از خود در جلالت و عظت 
358 ترند و از جور و ظلم و سار ال ذمريه 
اجتاب نمی نمابند و هيچيك از ابن امور را 


خت و دنائت نمسثمارند 


7 حال انك اکر یکی از انم از ۳ 


رعبت سر میزد و <س.ءس و دی | لنفس شمر ده 
شده ابن جعت درآ مخ او خلل حاصل 
می شد حتی این طبقات هم اين امور دا در 
عق سلاطين و مرا 9 ا و لالت 
نمیدانند بل بمحامل د یک حل میکنند 

و همچنین 2 حال جيم طبفات عاليه ۷ 
طبتات سافله طبقة بعد طبةه 

و سیب ابن اس | نا رک طيقات عاب 
خود را از ضر ر أن افعال شنيعه مون ترا 


مب ها 


9 بش ار ار اتظام عم هین شرا 
نفس بود ه هر طبقه عالیه 
طبقه ساقله گ 3 0 
د ده هاي هر وکا ابر 
ان بچاره انسان باز خواهد كرد يد 
۱ علاوه , اد این چون غرض از اتمان بدین 
صفت توسیم طرق معيشت و عنر از ننک 
مسالك زندكانٍ ادس چانصه معلوم شد رس 
هرك.ز این خمات مان مشود انسان را از 
تعد بات باطنيه و خبانتهاي فيه و رشوت 
خواريها در زواياى ماكر زيرا الكه انسان 
طالب سعه عيش مبدائد که بدين ا خفه 
بمقصد اصلی خود خواهد رسید بدون انکه 
مشهو ر ی گردد جنانك“' می نی که داعبان 
رفن چکونه اعا در زواای ماک 
آز انها بظهور میرسد 
یس شاید حی را که ی ور 
را ميزان عدلٍ رار داده كيان کد که میتوان 
بدین صفت هرکس را بحق خود داضی کرده 
منم جميم تعدیات و اجخافات ظاهر يه و باطنه 


را نماد 

کسی كويد يکي از اباب طلب 
شرافت نفس حب‌دتست پس مي شود که هر 
عفش اجات استحصال ممدت خود را ۷ علي 


درجه رافت نقس متصف ساخته خویشتن را 


68 ی برس تا 


دمه - 


0 


از جيم رذ اٿل و د 


ا 
5 جواب میکو یم اوا كار ححص ا ی 
كه مدح و ثنا را بر لذاكن شهوات 
بدنه تقدیم اود و اکر بطبقات دم نظر 
شود ابن خوبى ظأهر و هویدا خواهد شد 

و نبا جونكه موجب لول از رای 


شود 


مدح 0 ناء اين [نسانها ی حيو ان مش و 
راعث نذستین بجهت ستایش اين هو حول رو دزن 
و شعراه کاذیین غا و ثروت و جاه و خلال 


و شرکت اعت ار جه استحصال ایشا از طرق 
غر لاله شده اشد و در آکتساب لین چیز هأ 
هزار ها تعدیات و اج<افات سر زده باشد 
لهد | غالب نفوس در این اس سعی خواهند 
د کے خود را اا ۲9 روت و 
خداو تدان جاه و خلال نماشد كر چ بطريق 
غدر و ظلم و خوانت ود 

ا آنکه مهم لذائد .یدنه را بدست 
آر اند و هم ممدو ج ات مدلسین کردند و کش 
شعصی افت می ع ای کات < 
بوده از راه حق و فصیلت و شرافت نفس ا 
و ستایش. حق را اکا کند 

و از آنچه کنته شد ظاه_ کردید که خصلت 


شر افت نفس ميجو جة از براي تعد بل شهواث 


ی وم تعديات و انتظام عالم کاو 


1 


و 


۳ ست 


0 4 1 <( 
ول بر مستند بدنی بوده و در ان دن 


ES 
"هیت أن متقرر وفتعين کردنده باغد بجهت آن‎ 


مشا و با موجب انتظام ملسله معاملات خؤاهد 
كلا اله چانکه در يان حبا بدین آشارة 
رفت 

و اما" وجه .نالك حفی ناند که قد رت 
حكومت متصور است ر دنم ظلمها و جور های 
ظاهري اما اخلاسات و ترویر ها و بهتائها و 
او ماو تسیات باه خداوندان هوات را 
چکونه منم نوآند كرد و بکدام طور بحله ما 
و دسيسها و ستمهای پنهانی مطاع مى شوئد نا 
برقع نها كوهد علاو ه ارين حاکم و اعوان اوشمه 
اصحاب . شعو تند 

و کدام چن آن دارایان قدرت را 
از مقتضیات شهوات فعاله عنم غواهد ود و 
ی وا داز زر ردست 
نها خلاصی خواهد بخشد 
چون هیچ رادع و زا جري نها را نباشد لبته‌ان حاكم 
لش وی چ العترين 
کته اتباع و اعو ان او ممه آلات "ظلم وجور 


نوات عو فاه و افراز های 


شره و حرش و از 


و عذر و 
خواهند کر دید 


۲ لاس آن 
۱ 1 ا 3 5 أن خدا و 


و در 


ES 


سس سر 
سس ۰ 5 5 3 
3 2 اءو ال انم خواهند کوشید 


وعطش شهُوات خود را از خون‌بیچارگان 
كين خواهند داد و قصر های خویش را 
بد ماع نولیان منقش د جين وا ات 
و بالجله در هلك عاد و دهار کوشثها 
1 سمها بگاد خواهند برد پس سرب ی 
از برای كن اراب شهوات از تغديات و 
اجدانات بافی نماند مکر وجه دایم یعنی ایمان 
بر بنکه. عالم را صانعی ات دان و توانا و 
اعتقاد بدینکه از رای حمل خی و شر إس از 
ابن حات جرائست معين 
و الحق دو إعتة اد معا باندار تر ین 
اساسى است از براى کشح شهوات و رفم 
تعديات ظاهره و باطده ومحكم ارين ست 
جهت بر انداختن حيله ها و تزوير ها و تدلیسها 
و نكو ترين- باعثی است ,رای احتاق حقوق 
و اوست شیب امتیت و رقت امه و 
بدون ابن ذو هيده ه کر هیثت اجنماعیه صورت. 
وقوع پذیرد و مدنیت لاس هستی نوشد 
و باه معاملات استوار نگردد و مصاحبات 
و معاشرات يفل و فش نشود و اگر کي را 
این دو اعتةاد نباشد بهیچوجه آو را رادعی سوي 
فضائل و زاجری از رزائل نخوآهد بود 
وهيج چیز اورا از خانت و د رو فكوثى, 


فك 


3 منافقی د ودی منم نخواهد دود بجهت 
انکه علت غاليه جع ملکات مكاسية و اقعال 
اختبار» چانک كت شد نفس انسان ات و 
چون حسی را اعتتاد مورب و عقاب نباشد 
کدام جز د بكر او را از اين صفات ذمیمه 
2 نموده باخلاق حسله دعوت خواهد مود و 
خصوصا د ر وقتیکه معلوم شود انسان‌را که زه 
از انساف بدانها ضرری در دنا برو مريب 
خواهد شد و ه از تخلق [دینها او را فده 
خواهد رید و کدام ام او را بر معاوت 
و مذاصرت و مرحت و مروت و جوأن مردی 
و دگر اموری که هیثت اجتماعه دا از آنا 
کر بزی مرت الزام خواهد کرد 
و انم را معلوم كرديد که اول تعلمات 

Ê‏ 34 5 رفم أبن دو إعتقاد است 
که اساس همه د ينهاست و آخر تعلمات ایشان 
ات و آشتر اك است سن اين قومند که 
اد اد هده هیثت آجتمایه اند و تباه کننده 


۱ ۱ E 
و 8 ان اغ قند و خ اب کته اازکان‎ 32 
علوم و معارفند‎ 


هلاك تم‌آننده أممئد و زائز, کننده نخوت 
a 5 2‏ ۰ ۳4 را 
و غرت و اموسند و جرایم لوم) و خدا نس 
و ارو« هاي رزالت و د نأئتند 
و لاما وا توالت اند الام 


و 2 يله است صداققشاق قاب 
و و انسائیت شان دام ا 3 
وت وعلوم خو اندنشان شت للق ولد آست 
امات را الغ كا ر 
1 دوعت عزیز خود را بيك پول سياه بفرو شند 
اده هاق شکمند و عبد شهوت 1 
د و ازبراى فضای دوا و ار 
ارثگا ب هیچ کونه عمل خنیس و دنی ام ف 
نرکنند ناموس و عار و تك وا اجو نمی 
2( و نفس خبر ندارند سران در 
ابن طابفه از پدران در امان بست و د ران 
از هیچکدام إلى حرکت طعت طبیعی را چه 
تواند کرد 
و اکر شخصي بلیت ملس (۲) چون مار 
| ينها بازى. خورد و خط و کال چون ای 
ابثان مترور کردد و زخرف فول انها او دا 
يد انتد و حله های اشان در دل او جای 
کف و چنان کمان ند که اين قوم موجب 
تمدنند و اعت انتظام لادند و ا سیب نشر 


علوم و مدرفند و با اذكه خبال کند که اشان 
۱ : شش 


)١(‏ تور ماهيكيري (۳) نرمی یو حت 


بر هب 
4 کی معين. و بارزد و در وفت ضرورت . حانظ 
بر اراد باند إن ل او کرس و يدير 

زرا ا نازيم E‏ خنده دارد و هم 
یی ی 00 
أوضح ظاهر شد که وين ۱ کر چه باطل و اخس 
اديان بوده باد بجپت | ق دو دكن ر کین يعني 
اعتقاد بصانم و ايمان آوآب و عقاب و وسيب 
سائر اصول سته كه ودایم دينها و كيش هات 
از طر يقه هاديين يعنى نیچ .يها بهتز [ست در 
عالم هدبك و هيئت إجتماعه و انتظام امور 
معاملات در چیم اجتماعات أنسانيه و در همه‌ترقات 
بثر به درن دار دا 

و چون نظام عالم بر نهج حكمت كذاشت 
شده اسع و نظام عالم انسانی جزء نظام کل 
آست هروقت ابن خلل انداز ان هیثت اجاعبه 
بعنى نچریها ظهور نمودند نفوس انسانیه ؛. فلم 
و قم 1 هت کناشته و خداوند آن نظام 
حقیقی " مدنيت که دين بوده باشد در از ه ایثان 
سعيهاي بلیغ يكار بر دند 

و مزاج اسان 2 بنا بر شعور خداداد 
خود که آثر حکت کلیه انها را قبول نکرده 
چون فضلاً ت دنم تموده است و لهذا ابن طايفه 
اکر جه از دير زمان بدین عالم پا نهاده اند و 
بعضی از نفوس خائنه رباب شوکت هم بجهت 


TOE 

مناصد دنکه خود ايشان دا در هر وفتی تابد 

و و لکن بایدادی و ثبات حاصل نکرده | زد 
. و چون !؛های تایستان در هر زهان که 
ظهور وده اند بزودی متفرق و ابود دده 
اذد و نظام حقبقي عالم اننانی يعنى د ين متمکن 
و مستقر عده اين اماه بى انتظامی و اقل و 
معد وم حرديده -أند و چون معاوم شد که دين 
مطلتًا ماه نك بختيهاى | نسان است دح بر 
بر إداسهاى کم و ايه هاى متقن گذاشته شده 
باشد الته ن دين بنهچ اتم سیب سعادت امه 
و رناهيت کامله خواهد کردند. و بطریق 
أولي موجب ترقیات صودیه و معنویه شده علم 
مدئيت را در ميان پیروان خود خواهد بر افراخت 
بلك متدینین دا بتمامى كمالات عقلبه و نضبه 
فائز خواهد کرداند 
و ایشان را به نيك بختّی دو جهان خواهد 

رسانید و اكر غور نمائہ در ادیان هیچ ديني 
دا نخواهیم دید که بر اساس حکم متقن نهاده 
شده باشد مانند دين اسلام 

زیر ! که عرو جامم‌برمدارج کالات وود 
شعوب بر معارج معارف و ارتقاء قبائل بر مرافی 
فصائل و اطلا ع طواف انسانها بر دقایق حقایق 
39 استحصال Bi‏ سعادت نامه حقيقيه دا دردار ددا 
و آخرت موتوف اچ بر اموري جنه 


اول آ نکه باید 


۷ 9 


لح ول ام وه 
آذ گدورات خر افات و زاجهای 0 2 
باك :وده باشد زیر و ۳ و مر 
اس کین (١)علىالدوام‏ حائل 
صاحب| 


* خر افيه حجابی 
می شو ددرمیانه 
a‏ 5 و داقع واوراباز ميدارد 
ز شف ان ١‏ اضر EES‏ 

E‏ 7 2 چون بك خرافی را 
قبول کرد صقل او را و قوف حاصل شد و از 
حركات” فکریه سر باز زد پس از آن حل شل 
بر مثل" کرده یم خرافات و اوها م ر/ قول 
+0105 هود در ان عوجت ان می شود که از 
کلات حته دور افتد و حتائق اکو ان برو 
پوشیده ماند بلکه سبب خواهد شد که ج 


ن عقيدهو میاه حققت 


9 
مر خود را باوهام و وحشت و دهشت و خوف 


وم بکذراند و از حرکت طيور و جنبش ہائم 
در لرزة افتد و از هبوب ریاح و ۲ واز رعد 
و درخشیدن برق مضطرب کردد و بواسطه 
تطبرات و تشاومات از غالب اسباب -مادت خود 
باز مائد و هر حيله باز و مکار و دجالیر | كردن 
نهد و كدام شقا و پدختی و سوء عيش از ین 
كولة زندکی بد تر خواهد بود 

و اول رکن دين إسلام آيشست که عقولٍ 
رآ بصبقل توحید و تتریه از زنك خرافات و كدر 


اوهام و ۲ لاش وهمیات باك سازد و نغستين 


EK 


8# 


ءله دنبوه ڪوتاهي غواهد_ورزنة_ لت 


ا 


تعليم او اا اسان را نشايد كه انسان 
53 و اا یکی از جمادات علوية. و حفليه وا 
عالق و متصر ف و قاهر و معطى و مانم و 
ا و مدل و شاف ,وم ۰599 
اتاد تہ كه مدا اول بلباس بشرى برای 
اصلاح با اناد ظهور نموده با خوآهد تمود 
با ] ڪه آن ذات منزه جهت بعضی از 


8 م 
در ڪوٽ انسانيت جه بسیار الام و 


معا 
إسقام را متحمل د بده ات و غير از آينها 
ار . آن خر فانک عوك الماك اک 
ححورى عتل کاومت و غالب دیان مو جوده 
أز بسن او هام و ± رافات خالي ندست | نك ديانت 
نصرانيه وديانت برهما وديات زرد شت 

دوم انکه نفو س انها بايد متصبف او ده باشدبنهایت 
شرافت سی‌هر واحدی از امم خود رابغتر | زر له یوت 
كدرشته بست الهیه «زوا رولایق جيم بایه‌های افر اد 
انسانبه‌بداند و د رخو دنقص واعطاطوعد م قابلیتی 
تصور نكذد _و چون نفوس خلق بدين صفت 
متصف ,اشم هر یکی با ديكري در ميدان 
و اسم فضائل مساشت موده در |نتحصال کمالات 
در صدد عارات و مارات خواهد بر امد 


ودر نيل عن و شرف و اقتنای ١‏ دلب 


١‏ چیدن و حاصل كردن 


ی د 


يسا مت 


وا 5 45 
1 لاس از عرس وو نها 
شود ك نها خلقة و نطرد e‏ 2 
e AEE‏ ز ديكران 
4 متر ند و رتبه ايدان از نفوس 
سائر ین پستر است البئه در همت اتا نقص 
و در حرکت ایثان فتور و در اددا کشان ضعف 
حاص خواهد شد 
و از بسپاري از کملات و رتب عاله 
وسعأرات دنيؤيه محروم ماندة و در دايره صغيرء 
جولان خواهند نمود 
د بن اسلام در هاي شرافت را بروی 
قوش کشوده حق هر نفسی را در هز فضلت و 
کال اثات مبکند. و امتیاز شر افت جنسيت و 
صنفت را داز میانه بر میدارد و مريت آفراد 
اسانه را فقط بر کال عقلی و افسی قرار 
میدهد 
و کم دی افت میشود .که این ميت در 
او بوده باشد ملاحظه کن که بیکو» دين برها 
اسان را بر چهار قسم کرده یکی بر همن و 
EE‏ خمتربي بو سیمی.و یش وا جهاد .ای 
و ۳ ۳ 5 
و ول ره شرافت رل فطننا از .یراک 
برهین قرار داده ات یس از آن از 
نت ای سای 
جهترى وفسم چپارم را ورج مزابای اسابت 
از همه بست تر شمرده است 
و این یکی اژ اعظم اسباب شبرده ميشود 


۳ سبي سيج AO‏ م 


مر مش 3 


از ,رای عدم ترقی متدینین بدین دين در علوم 
و معارف و صنایم چانکه شابد و باید وحال 
آنه اقدم امم میباشند ود يانت عیسویه برحس 
انبل شرافت دا از .رای جنس بنی اسرائیل 
اتات کر ده غير أن جنس را ,بأسامى حقیره 
ذكر مكند و بیروان آن دين أكر جه از 
این حكم سرباز زده امتياز جنسيت را ,رداشتند 
و لکن صنف ة-یسها را انقدر شرافت داوند 
که سائر نفوس کردید زیرا 
آنکه بول يمان و غفران ذنوب را درتت 
فدرت آنها فرار داد ثد و کته نفوس دیگران 
را اکر چه .اعلی د رجه ڪال رسيده باشد 
آ نقدرت نیست که عرض ذ نوب خود را بدركاء 
المی رده طب منفرت نمايد پلکه راید این 
اس بواسطه ۳ صورت ,زرد و همچئن 
گفتند ټول ایمان در نرد خداوند تعال موقوف 
J.‏ قبولٍ وستیس أست و ابن حك جنت بخش 
نفو "را از انج اخذ نمود ند چونڪه در 
آن نوشته شده است هر چه شما در زمين يكثائدد 
در آسانیا كثاده مشود و هر جه شما در زمین 
نید در آسناپا بست میشود و تا زمانگ لبن 
عقيده جنت بخش نفوس در امت نصرانة لاد 


ار سکن و یایدار بود هیچکونه ترقات 


بز موجب خست 


م لالط ار N‏ 


۱ 
۱ 


5 این حڪم را E‏ رس برنستان 
است بمسلمانان افتدا کردم ا 
سیم آنکه يزيد ادا هر ای از امم 
لد کا دا ک اول کته الوح فون رس 
مر بر اهين متقنه رو ادله محكمه مو سس .ازن 
و از اتباع طون در عقاید دوری كزينند و 
جرد شد آباع و اجداد خویشتن قانم خوند 
٠‏ الك اکر کو بلدا بت و ر 
و اعتقاد كند و اتباع ظنون را بيشه خود 
سازد و بقلبد و ايروي ۲ شوه وريد 
شود عمل او لاعاه از حرکات فڪر به 
باز استد و اندك ائدك بلادت و ناوت )١(‏ 
برو غلبه نماید ‏ انڪ خرد او با المره 
عاطل و از ]در اك خر و شر خود عاجز مازد 
و شقا و بد بختى از هر طرف او را فرو گرد 
تعجن متا كيزو وزير فرنا كه تاريخ 
سيو لیوا سیون یی مد نيت امم افر نجيه را 
نوشته است ميكو ید بكى از اعظم اسباب تندن 
بور وب اين بود كه طارفة ظهور کرد ه گفشد 
ار جه ديانت ما دیانت عسويه إست ول 
ما را هو :که براهين اصول عقاید خود را 


۱ كول خور؟ن 


جيل دفع نموده 


ET‏ تسیا اجازت : نمیدادند و می 
گنتند که نای دين بر تقليد است و چون 
آن .قوت كوقته: انکار اشان متشر 
خفن عرو از الك لادت و عباد ث امد ه 
و جات و جولان امد و در استحصال اقاب 
مدنت كو شيدأن كرفت 
إن انلام ان ياه دیس 3 دم اعا لد 
دلبل و اتباع ظنون را مبکند و سر زنش پروي 
از روک کوری را مینه‌اید و مطالبه برهان 
را در امور متدینین اتشان میدهد و در هرا 
خطاب مسقل میکنند وج سعاد آت را نتایج 
رد و پنش می شماردو ضلالت را ب کی 
و عدم بصیرت بت میدهد و از براي هر یه 
از اصول "عفاند به نهجی که موم را سود مند 
انتد اقامه حجت مبیماید بلكه غالب احكام را 
با حكم و فوائد اذى می کند ( كران 
شرف رجوع شود )و هيج دینی ایست كداين 
فضءات درو وده اعد و چنان کیان مکحم 5 
غير مسلميق ال ايدان مولت ا د واد 
کرد و مفی ناناد که اصلّ دیانت عیسوبه 
که عبارت از ليت بوده باشد جيم تصارى ,ين 
معرفید که بقل فپیدن أن ممڪن نس يقي 


بابد از عقل در کذشت تا انرا فعمید و اما 


اصول د انت برهما هر ڪس را ظاهر ات 


0 


ا ا 
ا لصح تست 


كله انها محالف. غرم 


ار 
دد 
n‏ عا ون كو ارصن TG Neh‏ 


رحست چه اصحاب 


3 


چهارم آ نكه بايد در هر امتى از امم 
جاعتو, على آلدو ام بتعلیم ‏ سائر ين مشفول بزده 
پاشند و دز تخليه عقول انها بسارف حته 
كوتاهى نوزند و در تعلیم طرق ءاد ت تتصیر 
نتمایند و کر وهي دیگر هیثه در تقویم و تعدیل 
نفوس نحكوشند و از اوصاف اضله را بیان 
و فوائد آ نها دا شرح و اخلاق رذ را وضیح 
و موی ,۰۱۰ مضار انا رانين کند 
و از اس روف و هی از منگر غانل نشوند 
زيرا | تنکه بالیدا همه جم مومت انان 
مكمعد ات و کر او را معلمى تناشد از 
عقل خود ره 2 فايدة تغواهد كرفت و چون 
حبوادات در ین عالم زیت خواهد عود واز 
سعادت دارین خروم ما نده ازين دنا خواهد 
رفت يس معلم واجب درو دهوات و خواهش 
هاى انفس ارا ویو إئداره نوست و اکر 
معدل و متوم‌ی عات را ناهد لا ماه 
مستلزم تعددات و إجدافات خواهد کر دید و 


ان خواهشها ی انق ,هدیکرا را 


١‏ بد 


2-6 


١ بذ‎ 


E rr ۳‏ 
خواهد مود بلكء خود دا هم در اتش شهوات شرف اكتفا راهم کرد ان الله لا غير 


خوشتن سوخته در نابت ةا پداد الثقا -خواهد 
رفت س اص معر وف و اهي از منکر و 
معدل اخلاً ق لازم شد 

و اعظم فروض و واجبات دين اسلام 
ابن دو اص است ( بان شرف رجوع شود ) 3 
و در سائر اديان قد اهتمامی دن اين دو تمت ار اقم جمال الدین حسيني 
ام نشده است و چون اركان دیانت 
اسلاميه بسیار اسك و بیان فائده کر يڪي 
در مدنيت و شرج بودن هر واحدی از !تما مایب ۳ ۳۳ 
سيت سعاد ت ثامة مو جب ان ھی شود که از 


ما بقوم حتى ما يرو امأ باتهم 

اسيق ممل اجه ميخو اسثم بیان کنم 
در مضار و مفاسد طريقه نیچره در مدئيت و 
هيأت اجتماعيه و ماقم دين اسلام 


انتهی 


مو ضوع كلام خارج خوم برا+<ود واج 
دانستم که رسالة «ثفراد ها ددرن ام وضع مایم ۹ 
و در ان بیان کنم که ان غدزه فاضلة كه 
حڪما بارذوى ان جان ردد هن گنر 
آاسان را دستیاب خواهد شد مکر بډانت 
اسلاميه 
اگر کسی بکوید چون دیانت | سلآميه 
جنين دعت يس چر [ مسلمانان ,دين حالث عغزنه 7 
می بالحمزد 
جواب ميكويم چون سلمان ‏ بودئد 
بودن چنانکه بودتد و عالم هم بفضل الها 
شهادت مید هد و اما الان بس بدین قول 


دارای انواع و اقام ٹب متنوعة 


با و کناب اقذام مبما.د. 


کتابخانه آبت الله بروجردی(ره) 


و 
MMM.‏ 
: 


و 3 :1 9۰۶ 5 


دارای انواع و اقام ٹب متنوعة 


با و کناب اقذام مبما.د. 


کتابخانه آبت الله بروجردی(ره) 


و 
MMM.‏ 
: 


و 3 :1 9۰۶ 5 


